
انقلب بسوی

منتخب مقالت پیرامون انقلب نوین ایران

مزدک – عرفانی فرهاداثری از: 

اول گام

  تحولت و دگرگونیها در ایران، همواره با انقلب صورت پذیرفته است! چرا؟ پاسخ ساده است، چون حکومتهای ححاکم

بر ایران، همواره پاسخ حداقل خواستهای مردم را با گلوله داده اند!

 مردم خواهان خشونت نیستند. مردم خواهان کشتن و کشته شدن نیستند. مردم خواهان ویرانی نیستند. مردم، همححواره 

 در پی تامین حداقل شرائط، برای یک زندگی معمولی، در آزادی، بوده و هستند. خشونت، همیشه بر مردم ایران تحمیل

.شده است، خواست انها نبوده است

  زنده یاد خسروگلسرخی، در بخشی از محاکمه خود، می گوید ( نقل به مضمون ): (( اقای رئیس دادگاه! شححما جوانححان

 مردم را به جرم خواندن کتاب دستگیر می کنید، به زندان می اندازید، و آنهحا را شححکنجه محی کنیححد... امحا آنهحا وقحتی از

زندان بیرون می آیند، کتاب را کنار می گذارند، اسلحه به دست می گیرند... )).



 ، هیچکدام از حاکمان وقت، این حرف را نشنیدند، و یا نخواستند بشنوند. آنها به کار خود ادامححه دادنححد1352 در بهمن 

 و روز به روز، فشار دستان خود را بر دور گلححوی ملححت ایححران افزودنححد. نحتیجهء طححبیعی چنیححن رفتححاری، عکححس العمححل

 بود! اکنون نیز داستان از همین قرار است!1357

  سالها است که جمهوری اسلمی، تمامی حقوق انسانی یک ملت را، به وحشیانه ترین وجهی، زیر پححا گذاشححته اسححت و

 دست در دست غارتگران جهانی، به چپاول و تحقیر مردم ایران مشغول است. در چنین شرائطی، آیا راهی جز عصححیان

باقی می ماند؟

 متاسفانه عده ای تلش می کنند، نیات مغرضانه،  و یححا آرزوهححای خححود را، بححه جححای واقعیححت بنشححانند. آنهححا صحححبت از

 دگرگونیهای مسالمت امیححز محی کننححد.  محی گوینححد محردم از خححون ریححزی و انقلب خسحته شححده انححد. بهححترین راه، انقلب

مخملی! است!!! 

 این گوی و این میدان! اگر ایشان چنین اعتقادی دارند، بفرمایند به تصورات خویش جامهء واقعیت بپوشانند! 

  اما حقیقت چیست؟ حقیقت این است که آنچه آنها از آن به عنوان دگرگححونی مسححالمت امیححز یححا انقلب مخملححی! نححام مححی

برند،  انقلب نیست، تغییر رژیم سیاسی است، با تکیه به زد و بند با دشمنان قسم خورده مردم ایران!

 مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی، دست یافتن به حححق تعییححن مردم، تنها برای تغییر رژیم سیاسی، انقلب نمی کنند! 

 سرنوشت خود، دست یافتن به آزادی بیان و تشکل و حقححوق فححردی و اجتمححاعی، و همزمححان، انتخححاب رژیمححی کححه قححادر

 آنها ترجیح می دهند که این خواستها، بدون اینکه قطححره ای خححون از. باشد به این خواستها پاسخ دهد، انقلب می کنند

 بینی کسی بچکد، صورت پذیرد، اما (( این )) تنها یک آرزوست! تجربهء تححاریخی آنهححا نشححان داده اسححت کححه نظامهححای

!غارتگر و مستبد، حاضر نیستند با زبان خوش قدرت را کنار بگذارند

  عده ای، در این مورد، نمونه هائی همچون لهستان، یوگسلوی، گرجستان و ... را مثال می آورند. آنها یححا سححاده لححوح

 هستند، یا مغرض! چرا که در تمامی موارد مورد نظر ایشان، تنها، افرادی رفته اند و افرادی دیگر، با حمححایت سححرمایه

 داری جهانی، بر سر کار آمده اند، بدون اینکه کوچکترین دگرگونی ای در وضعیت زندگی مردم و حقوق اجتماعی شان

 صورت پذیرد. جالب اینجاست کحه  در بسحیاری از ایحن محوارد، محردم، همحان ححداقل حقحوق اجتمحاعی ای را نیحز کحه در

رژیمهای گذشتهء خود داشته اند، از دست داده اند!!! 

 مردم ایران، خواهان جابجائی افراد، و یا تغییر نام رژیم سیاسی خححود، نیسححتند، آنهححا بححرای بححه حکححومتبر این اساس، 

 رساندن افراد، و گروههائی، که هیچ طرح و برنححامه ای، درعرصححه هحای: نحوعِ نظحام اقتصححادی _اجتمحاعی، سیاسحی و



 فرهنگی ندارند، و تنها خواهان به قدرت رسیدن هستند، و البته، این را، بی زحمت و بی دردسر و مفححت و مجححانی مححی

خواهند، به خیابان نخواهند امد!

  مردم ایران، پی ریزی یک انقلب  عظیم را آغاز کرده اند، و صد البته، رهبری ایححن تحححول عظیححم را بححه دسححت کسححانی

 خواهند سپرد، که دوش به دوش آنها، مبارزه کرده، تعهد خود را به ایشان، بححا ارائه برنححامهء جححامع، در عرصححه هححای

گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به اثبات رسانند. 

  اکنون مردم ایححران، پحس از تجربهححء یکصححد سححال مبححارزهء خححونین، دیگحر زیححر هححر علمحی سححینه نخواهنححد زد! عکححس

 هیچکس را در ماه نخواهند دید. تاج بر سر کسی نخواهند گذاشت، و برای به قدرت رسحاندن هیحچ فرصحت طلحبی، جحان

 عزیز خود را فدا نخواهند کرد. آنان که با خیالت مخملی، به سوی این انقلب آمده اند، چیزی جز باد، در مشتهای خود

نخواهند یافت! 

 درایران، دوران انقلبهای بدون برنامه، وآینده مشخص و معلوم، به سر رسیده است!

 خود را آماده کنید! مردم، یک تصویر روشن و عینی، از آینده خود می خواهنححد، و بححدون  (( ایححن ))، حححتی یححک گححام، 

شما را همراهی نخواهند کرد!!!
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دوم گام



  ازجملهء مصائب بزرگی که دیکتاتورها بر مردم تحمیل می کنند، یکحی هحم ایحن اسحت کحه ارتبحاط نسحل هحا را در زمینحه

 قطع ارتباط نسل هحا و تهحی کحردن نسحل پحرورش یحافته در دیکتحاتوری، از پشحتوانهتجارب تاریخی قطع می کنند. 

 تاریخی خود، عوارض خطرناکی را در پی دارد که یکی از آنها، تکرار تجارب گذشححتگان، در شححکلی جدیححد اسححت.

 هم از اینروست که همواره نسل ها می آیند و تلش می کنند و رنج می برند، و جححز شکسححت، محصححولی بححر نمححی

چینند!

 مصداق آنچه آمد، همین نسلی ست که اکنون، شصت درصد از ترکیب سنی جمعیت ایران را تشکیل می دهحد. نسححلی کححه

 از گذشته خود، جز انبانی از دروغ و تقلب و جعل، بحر پشححت نحدارد، افسحرده و نحا امیححد اسحت، در دنیححای اوهححام و

 تخیلت رمانتیک به سر می برد. از واقعیات جهان پیرامون، هیچ نمی داند. نه گذشته را می شناسححد، نححه از چشححم

 انداز چیزی می داند، مسخ شده است. ایدئولوژی ندارد. آرمان ندارد. قهرمان نححدارد! اسحطوره هححایش را شکسحته

 اند، تا الگو را از او بگیرند، اینچنین است که، خر رنگ کن هححا، بحرای ایشححان، یححک روزه، قهرمححان محی شححوند و

 روز دیگر، حیححرت زده، در برابححر چشمهایشححان فححرو محی ریزنححد، و جححز ناکححامی، میراثححی بحه یادگححار نمحی گذارنححد.

 جمهوری اسلمی، غرور و عزت نفس را در این نسل کشحته اسححت. آنهحا را تحقیححر کحرده اسحت. ریاکارشحان کحرده

است و در دنیای اوهام، رهایشان ساخته است...

  سالها است که کثیف ترین نظام سیاسی تاریخ ایران، با تزریق افیون دین و خرافه، تحوان خحردورزی صححیح و حرکحت

 بر مبنای هدف را، از این نسل گرفته است. اینک، این نسلِ پریشان و در حال غرق شدن، دست به هر دستاویزی

می یازد، بلکه خویش را از گرداب نابودی برهاند! اما...

  و اما (( این )) یک روی سکه بود! ملت ایران، با تجربه ترین ملحت دنیحا در مقحابله بحا اسحتبداد اسحت! چحرا کحه تمحامی

 تاریخش، یکسره، همین تقابل برای ادامهء بقاء بوده اسححت. ایححن تجححارب، اکنححون جححزئی از ضححمیر تححاریخی مححردم

 ماست. در ادبیات، شعر و هنر، و همهء زوایای فرهنگی  ما ریشه دارد. ملت ما، از همححان زمححان کححه  مسححلمانان،

 آسیابهای مازندران را با خون جوانان ایرانی به چرخش واداشتند، و از همانزمححان  کححه  سححرداران مغححول، یححک و

 نیم میلیون نیشابوری را قتل عام کردند و حتی به گربه های شهر هم رحم نکردند، آموخت که ححتی اگححر یححک نفححر

 زنده بماند، قادر است این درخت تناور زخم خورده را، جوانه باشد! چه رسد به امروز که، چه در داخل و چححه در

 خارج از ایران، انبوهی  از انسانهای فرهیخته حضور دارند، که به مححدد  همححت ایشححان، همیححن نسححل تحقیحر شححده،

عزت خود را باز خواهد یافت و پایه های ایران نوین، آزاد و آباد را پی خواهد ریخت.



 

و اما در این گفتار، مخاطب من،  رهبران اپوزیسیون و گروههای سیاسی ایرانی، در داخل و خارج از کشورند.

 سروران من!

  شما می توانید هدایت نظری و رهبری انقلب  نحوین ایحران را بحر عهحده داشحته باشحید و بحرای بحه انجحام رسحاندن ایحن

 وظیفهء مهم، راهی جز اتحاد عمل، در پیش روی ندارید. می دانم که شما هر کدام تفکر و آرمححان مسححتقل خححود را

 دارید. می دانم که هر کدام استراتژی خاصی را دنبال می کنید، که تاکتیک هایتان را، بححا تححوجه بححه آن اسححتراتژی،

 تنظیم می کنید. می دانم که چهارچوبهای تشکیلتی برایتان مهم است ( و بواقع هم اهمیت دارد ). می دانححم کححه در

 گذشته با هم مشکلتی داشته اید و ممکححن اسححت انتقححادات سححختی نسححبت بححه یکححدیگر داشححته باشححید. مححی دانححم کححه

 خاستگاه و خواستگاه طبقاتی هر کدام از شما با هم تفاوت دارد و ای بسا در تضاد است و چه بسححا حاضححر باشححید

 همهححء آنهححابخاطر آن، به نبرد تا پای جان! با یکدیگر بپردازید ( که اینهم طبیعی ست! )، اما... من فکر می کنححم، 

 که به اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مردم سالری اعتقاد دارند، امحروز در برابحر رژیمحی قحرار دارنحد

 . بر این  اساس حکم عقل و منطق است که بر اساس برنامۀ مدون خود بحرای آینحدهکه به هیچ اصلی اعتقاد ندارد

 ء ایران ( که در آزادی، مورد قضاوت مردم قرار خواهد گرفت )، و بححا حفححظ هححویت مسححتقل خححود، در یححک پیمححان

!اتحاد رهبری جنبش مردم ایران، برای سرنگونی رژیم اسلمی را، پی ریزی کنیدتاکتیکی، 

  چنین اتحادی، فقط و فقط، با نشست مسحتقیم و رو در رویِ  رهحبران اپوزیسحیون، بحدون هیحچ پیحش شحرطی، میسحر و

 ممکن است. این کار، سرانجام صورت خواهد پذیرفت، اما در شان ملت بزرگ ایححران نیسححت کححه در سححایۀ حمححایت

بیگانه ( مانند آنچه بر عراق و افغانستان گذشت ) این امر مهم، صورت پذیرد.

 بدون ایجاد چنین رهبری، نه هدایت نظری نسل نوین ایران ممکن است، و نحه انقلبحی کححه در راه اسحت، بحه سحرانجام 

 . تجربه نشان داده اسحت کحه ححتی یحک اتححاد عمحل کوچحک، در یحکموافق با منافع مردم ایران، منجر خواهد شد

 گام دوم به سویمقطع خاص، و بر سر یک تاکتیک مشخص، نتایج و دستاوردهای بزرگی می تواند داشته باشد. 

 تردید نکنیم! محردد نباشححیم! و در ایححنانقلب، ایجاد رهبری واحد ( با حفظ استقلل گروههای اپوزیسیون ) است! 

پیکار بزرگ، متحد باشیم! 

                                                                                    

                                                                                   8/12/1382 



 سومگام

                                                                          

 ! ))آداب نبرد با گرگ زخمی((  

پیش از آنکه بخواهم وارد بحث اصلی شوم، لزم می دانم سخنی با مخاطبین پرشور این نوشتار داشته باشم: 

 هموطنان جوان من! دستی از آسمان به کمک شما نخواهد آمد. کسی و دولتی از خارج، جز به جهححت غححارت و چپححاول،

 بسوی شما نخواهد آمد. مبارزین خارج از کشور، در بهترین وجه خود، جز حمایت معنوی و هدایت نظری، کاری نمححی

 توانند برای شما انجام دهند! شما جز به اندیشه، و اراده و توان خود، به چیزی دیگر  نباید، و نمی توانیححد تکیححه کنیححد.

 پدران و مادران شما، کاری سترگ را صورت دادند. آنها به سلطه و ستمی چند صد ساله پایان دادند و سپس، خود، بححا

 تلفات و رنجهای بسیار، قربانی رکن دوم حاکمیت سححتم بححر ایححران، یعنححی دسححتگاه روحححانیت شححیعه شححدند. اکنححون نححوبت

  مبححارزه علیححه جمهححوری اسححلمی، نمححیشماست، تا به سلطهء تفکر دینی پایان دهید. گفتم تفکر دینی! از این جهت کححه

 تواند جدا از نبرد علیه آن ایححدئولوژی و تفکحری باشححد کحه قرنهحا، دسحت در دسححت نظامهححای فئودالحی و سححرمایه داری،

  هر کسی امروز خواهان نبرد با جمهوری اسححلمی باشححد، منهححای.موجبات انحطاط ایران و ایرانی را فراهم اورده است

 برخورد با تفکری که این نظام از آن تغذیه می شود، مطمئن باشید، می خواهد بححه انحطححاط ایرانیححان، در شححکلی جدیححد،

 .دین، در هر لباسی، همواره، ابزار تداوم  ستم، سلطه، بهححره کشححی، عقححب مانححدگی  و سححقوط  بححوده اسححت. تداوم بخشد

 بهترین شاهد این مدعا، تاریخ خونبار میهنمان ایران است. هم در سقوط ایران، در برابر حملهء اعرابِ  تازه مسححلمان،

 هم در برابر تهاجم سلجقه، و هم در برابر تهاجم مغول و سپس، انواع و اقسام رژیمهححای جنایتکححار و چپححاولگر، نظححام

 تفکر دینی، و دستگاه اجرائی آن، یعنحی روحححانیت، چححه در شحکل پیحش از اسحلم، روححانیت زرتشحتی، و چحه در شححکل

روحانیت شیعه، در پس از سلطۀ اسلم، جز خیانت و توجیه جنایت، هیچ کاری انجام نداده است!

2 بخش



 اکنون، حکومت اسلمی، همچون گرگ زخمی ست، ضعیف و در عین حال، خطرنححاک! گححرگ زخمحی را اگححر رهححا کنیححد،

 زخمهایش ترمیم می یابد و در اولین فرصت، شما را مورد حمله قححرار خواهححد داد. بنححا برایححن، زمححان، و شححیوۀ از

  روش جنگیححدن بححا گححرگ زخمححی، محاصححرۀ او، زخححمپای در آوردن او، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اسححت.

 . ایححن امححر، قبححل از هححر چیححز، مسححتلزم داشححتن سححازمان اسححت.زدن و گریختن، و نبردی فرسایشی و تدریجی است

  .  سازماندهی و نظام کارآمد، گام سوم، پس از ارائه  برنامه، و اتحاد رهبری، است

  اما سازماندهی اشکال متفاوت دارد. سازماندهی حزبی و گروهی، با سحازماندهی صحنفی  و انجمنحی، و همحۀ اینهحا، بحا

 سازماندهی توده ای، فرق دارد. آنچه مورد نظر این نوشتار است، ایححن مقولححۀ  آخححر، یعنححی سححازماندهی تححوده ای

 ، مد نظحر اسححت. بحا تحوجه بحه محوقعیتساماندهی هسته های مقابلهء شهریاست و در همین نوع از سازماندهی، 

 فعلی، کاراترین شحکل برخحورد بحا جمهحوری اسحلمی، ایححن شحکل از سححازماندهی اسححت. بحر ایححن اسحاس، مخححاطب

نگارنده، جوانان محلت، دانش آموزان، دانشجویان و ارتش میلیونی بیکاران هستند!

و اما گروههای مقابلهء شهری را چگونه تشکیل دهیم؟ 

  لزم است جوانان عزیزی که در شهرهای بزرگ همچون تهران، شیراز، مشهد، تبریز، اصححفهان، سححاری، رشححت و ...

زندگی می کنند، به نکات ذیل، توجه لزم را مبذول دارند. 

 بهترین راه مقابله با پلیحس و نیروهحای لبحاس شخصحی رژیحم اسحلمی، در شحرائط کنحونی، سحازماندهی گروههحای غیحر

 . این گروهها که می توانند بر اساس هسته هائی متشکل از سه تا پنج نفححر، و از نزدیکححترینمتمرکز محلت است

 دوستان، که شناخت کاملی از یکدیگر دارند، بر پا شوئد، با تقسیم کار مناسب، کححه بححدان اشححاره خواهححد شححد، مححی

 توانند نقشی اساسی را، در پیشبرد مبارزات مردم، بازی کنند. هیچ ضرورتی ندارد کححه ایححن گروههححا ( در مراحححل

 مقدماتی )، اقدام به ایجاد  رهبری واحد نماینححد. هححر محلححه، در هححر منطقححه از شححهر، مححی توانححد مسححتقل از محلت

 دیگر، نیروهای خود را سازمان داده، و بر اساس هدف واحد، که همهححء ایححن گروههححا را بححه هححم وصححل مححی کنححد،

امرمبارزه با پلیس، و حمایت از حرکتهای توده ای را، به پیش ببرد.

:وظایف 

 گروههای مقابله با پلیس، وظیفه دارند در حاشیه حرکتهای مردمی ( تظاهرات و اعتصححابات، تحصححن هححا، ... ) حضححور

یافته، و در صورت لزوم، وارد عمل شوند. اقداماتی که این گروهها باید انجام دهند، عبارتند از:



- درگیر شدن با نیروهای پلیس و لباس شخصی ها1 

 – خلع سلح نیروهای مهاجم2 

- سد کردن راه کمک به نیروهای سرکوبگر، که درگیر هستند3

- رساندن زخمی ها به مراکز درمانی4

- نجات دستگیر شدگان ، پیش از رساندن آنها به ایستگاههای پلیس5

- شناسائی لباس شخصی ها و محل اسکان  آنها6

- شناسائی فرماندهان عملیاتی و اطلعاتی پلیس و نیروهای امنیتی 8

 - بر حذر داشتن فرماندهان گروههای سرکوب، از اقدام علیه مردم، و تهدید ایشحان بحه مقحابله بحه مثحل، و در صحورت9

امکان (( عملی کردن تهدید )) 

 - در صورت مهیا شدن شرایط، حمله بحه مراکحز تمرکحز نیروهحای دولحتی، اعحم از ادارات، مراکحز پلیحس و نیروهحای10

امنیتی  و اطلعاتی، پادگانهای سپاه، رادیو، تلویزیون، مخابرات و...

 - گروههای مقابلهء شهری، بایحد از هحر گحونه تعحرض بحه امحاکن عمحومی ( کحه محورد اسحتفاده محردم محی باشحد ) و11

 همچنین اموال عمومی  و خصوصی افراد حقیقی ( مغازه ها، سینما ها  و... ) اکیدا خودداری نمایند و از اینگحونه

اعمال جلوگیری کنند.

 این وظائف،  با توجه به شرائط، می تواند گسترش یافته، و (( باز تعریف )) شود. 

:تقسیم کار   

  هر گروه محلی، همانطور که ذکر شد، می تواند متشکل از سه تا پنج نفر باشححد. در صححورت امکححان، گروههححای محلححی

 می توانند به گروههای منطقه ای، متشکل از چند گروه که از مرکز واحدی رهبری می شححوند، ارتقححاء یابنححد، امححا

 باید تحوجه داشحت، آنچحه اهمیحت دارد (( عمحل مشحترک )) اسحت. (( واححدهای مقحابله )) نبایحد بیحش از ححد لحزوم

 گسترش یابند، چرا که ضربه پذیری آنها را، در برابر نیروهای اطلعاتی ، افزایش خواهد داد. هر گروه، باید یک

 مسئول تدارکات، یک مسئول تبلیغات، و یک مسئول عملیاتی، داشته باشد. وظائف را می توان مشحترکا بحه انجحام

رسانید، اما وجود مسئول مستقیم، به جهت برنامه ریزی، ضروری است.



  مسئول تدارکات، باید امر تهیه پول، و امکانات لزم، در جهت انجام وظحائف را، برنحامه ریحزی کنحد. بحه عنحوان مثحال:

 چگونگی تهیه وسائل لزم، به جهت ساختن بمبهای بنزینی، که در درگیریها، باید علیه واحدهای نظححامی اسححتفاده

شود، همچنین محل ساخت و نگهداری این بمبهای بنزینی، و چگونگی رساندن آنها به محل درگیری.

  مسئول تدارکات باید در جهت بدست آوردن امکانات مالی، و سلح، از خود دشمن، برنامه ریزی نماید. این نکتحه بحس

 حضححور در محححل درگیححریاهمیت دارد که گروههای مقابله، باید امکاناتِ  خود را از چنگال دشمن بیرون بکشند. 

 .  بعححدها ،  از ایحن سححلحها، محی تحوان درها، و خلع سلح نیروهای پلیس، عملحی تریحن شحکل تهیحه سححلح اسحت

حفاظت از مردم، در تظاهرات، و درگیری، و مقابله به مثل، استفاده کرد. 

 اگر نیروهای پلیس، و لباس شخصی ها، بدانند که چنین گروههائی (( در خفا ))، از نیروهای مردمی حمایت محی کننحد،

در آنصورت، امکان عقب نشینی، و تجدید نظر در برنامه هایشان، افزایش خواهد یافت.

  مسئول تبلیغات موظف است، امر خبررسانی به مردم، و به گروههای مقابلۀ محلت دیگر، شعار نویسححی، و همچنیححن،

نگارش و پخش اطلعیه،  در مورد نتایج اقدامات صورت گرفته را، برنامه ریزی، و به پیش ببرد.

 باید توجه داشت، دو امر: خبررسانی، و تهییج مردم، از طریحق شحعار نویسحی، از اهمیحت فحوق العحاده ای  برخحوردار 

است.

  مسئول عملیات، در واقع، رهبری گروه مقابله را نیز، به عهده دارد. وی وظیفه سحاماندهی وظحائف، و هحدایت برنحامه

 ها را نیز بدوش دارد. همچنین، طراحی نوع مقابله با پلیس، در  شرائط بحرانی نیز، بر عهدۀ وی اسححت. او بایححد،

 حتما وظائف خود را، در مشورت با سایر اعضای گروه، به پیش ببرد. در فواصل کوتاه، باید، مسححئولیت عملیححات

را، همه افراد گروه به عهده گیرند، تا از این طریق، توانِ گروه در مقابله با شرائط سخت، افزایش یابد.

  گروههای مقابلهء شهری، باید به این نکتحه اساسحی تحوجه نماینحد کحه، وظیفهحء آنهحا، تنهحا و تنهحا، حمحایت از جنبحش

 مردمی است، و نه مبارزه به جای این جنبش ها. گروههای مقابله شهری، نیروی مدافع جنبش، برای سححرنگونی

 رژیم ضد مردمی اسلمی  هستند. آنها بوجود می ایند: برای اینکه اثر نیروهایِ سرکوبگر رژیم را، خنثی نماینححد.

تا جنبش، با سهولت بیشتری، به  اهداف خود دست یابد. پیروز و سربلند باشید.

12-10-1382
                                                                

 



چهارم گام

!ایدئولوژیکنبرد 



 گام چهحارم بسحوی انقلب، گسحترش نحبرد ایحدئولوژیک، بمثحابه آمحاده کحردن جحامعه، بحرای تغییحرات بنیحادین در روابحط

اجتماعی ست.

  پیش از هر سخنی باید به صراحت بگویم که در جهان واقعی، ( نه ذهنیت و یا خواست ما )، همۀ دولتها، چه مذهبی و

 چححه غیححر مححذهبی، چححه مححدرن و چححه غیححر مححدرن، چححه توسححعه یححافته و چححه توسححعه نیححافته، چححه دمکراتیححک، چححه

ِنظامی، دولتهای ایدئولوژیک هستند. انسان غیر ایدئولوژیک هم وجود خحارجی نححدارد!  استبدادی،... و با هر نوع 

 پس یکبار و  برای همیشه، باید القائات خر رنگ کن روشنفکران دست به مزد بورژوازی، و چپ نماهای مکتححب

نرفته اسبق را مبنی بر ((  دولت غیر ایدئولوژیک )) بدور انداخت! 

  این جماعت یا نمی دانند ایدئولوژی چیست؟ یا می دانند و خود را به نفهمی می زنند، چرا که منافعشان اینگونه ایجاب

می کند.

 ایدئولوژی در کوتاه ترین تعریف، یک مجموعه راهبرد، در زمینه چگونه زیستن در جامعه، است. بنا بحر ایحن، مبحارزه

 ایدئولوژیک یعنی: مبارزه بین دو و یا چند مجموعه راهبرد، در زمینۀ اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حقححوق، روابححط

 انسانی و مدنی،... که بر اساس یک جهان بینی خاص، در جهت هدایت یک جامعهء انسانی، و یا مجموع جوامححع

 انسانی، شکل می پحذیرد. آنچحه در رابطحه بحا ایحن راهبردهحا اهمیحت دارد، ایحن اسحت کحه متضحمن منحافع و حقحوق

 انسانی، بدون در نظر گرفتححن محوقعیت اجتمحاعی، نحژادی، جنسحی، محذهبی، زبححانی، قححومی، ملحی و جغرافیححائی،...

هستند یا خیر؟!

  بر این اساس، آنچه مبنای قضاوت در مورد انواع ایدئولوژی ( و به طریق اولی، جهان بینی  ) اسححت، میححزان پایبنححدی

 این تفکرات در حیطهء عمل اجتماعی، به انسان و حقوق برابر، در حوزه های مختلف، بححدون تححوجه بححه مححوقعیت

ایشان است.



  نحبرد بیحن ایحدئولوژی بحورژوازی در قحالبآنچه به عنوان مبارزه ایدئولوژیک در ایران امروز باید مد نظر قحرار گیحرد،

 اندیشه و جهان بینی دینی است، با انواع ایدئولوژی هححای عححدالت طلبححانه و آزادیخواهانححۀ طبقححاتی  کححه، منححافع  و

 مبارزه علیه منافع طبقات حاکم، آمیختححه بححا مبححارزهبر این اساس، آزادی شان، در تضاد با ایدئولوژی حاکم است. 

 . هححر گححونه تلش در جهححت تفکیححک ایححنعلیه قالب فکری آن، یعنی اندیشه دینی است و از آن تفکیک ناپذیر است

 دیححن بححرای ایححنشکل و محتوا، فقط  تلش برای حفظ منافع طبقات حاکم با، تنها، تغییر شکل نظام سیاسی است.  

 طبقات ( بورژوازی خارج از قدرت، و در موضع اپوزیسیون )، متضمن تأمین، و ادامۀ منافع چپححاولگرانه اسححت.

 به همین دلیل هم از مبارزه ایدئولوژیک طفره می روند و خواهان حفظ اندیشه دینی، در خححارج از قححدرت سیاسححی

 . تضاد آنها، نه تضاد آشتی ناپذیر با طبقات حاکم، بلکه تضاد بر سر تصاحب قدرت سیاسی، در جهت اعادههستند

سهم خود از غارت، در مجموع گروهبندی و لیه های مختلف بورژوازی است. 

 به عنوان اولین گام در جهحت آغحاز ایحن مبحارزه پحر اهمیحت، مقحاله ای را کحه در گذشحته  بحه نگحارش در آورده ام و در

مطبوعات به چاپ رسیده، تقدیم می کنم:

(( دین )) یا (( حقوق انسانی ))؟ مسئله این است!

  بحران اجتماعی در جامعۀ  ایران، هر روز عمق بیشتر و ابعاد گسترده تری می یابد، ابعاد مختلف اقتصاد، سیاسححت، و

 بخصوص فرهنگ، از چنان تلطمی برخوردار است، که نمی تواند به تغییراتی گسترده، در مححوارد مححذکور، منجححر

 نگردد. نظام اقتصادی، بی هدف، بی برنامه، دارای ساختار چند وجهی، و سر تا پا گرفتار اختاپوس فساد سرمایه

داری دللی است.

  نظام سیاسی، دچار از هم گسیختگی، تشتت، و نا امیدی، بدون چشم انداز روشن در تعیین اهداف کوتاه و بلند مدت، و

ِاعمال قدرت دولتی در عرصۀ سیاست داخلی و خارجی ست. یکپارچگی لزم در جهت 

  نظام فرهنگی کشور، به عنوان مجموعه ای متشکل از آموزش، پرورش، سنن، اخلق، هنر و ادبیات، زبححان، اندیشححه

 ورزی  و... آنچنان به ورطهء سقوط در غلتیده است، که به سختی محی تحوان نمونحۀ مشحابهی را، در تاریحخ کهحن

 سرزمینمان ایران، با آن ، در مقام قیاس گذاشت. همزمان، تحولت تلخِ سالها حححاکمیت بلمنححازع  قشححری تریححن و

 ارتجاعی ترین افکار دینی، آنچنان تکان سختی را متححوجه ذهنیححت تححاریخی ایرانیححان، از جهححت تامححل و اندیشححه در

باورها، کرده، که تحولی شگرف در همۀ ابعاد زندگی مردم را، اجتناب ناپذیر ساخته است.



  به نظر می رسد آنچه بیش و پیش از هر چه، در معرض نوک پیکان تحول بزرگ آینده خواهد بود، دقیقا همان چیححزی

 ست که بیش از هزار و سیصد سال، دست در دست نظامهای بهره کححش و مسححتبد، در جهححت تحمیححقِ ملححت ایححران،

 همیاری و همکاری نموده، و دست آخر، خود، حاکم بلمنازع ایفای این نقش صد در صد ضد ملی و ضححد مردمححی

 شده است. این پدیده، چیححزی نیسححت جححز بححاور بحه دیححن  اسححلم، و بخصححوص مححذهب شححیعه، و سححاختار حامححل آن:

(( روحانیت شیعه! )).

***************                                                     

 قبل از هر چیز، باید این باور غلط و سراپا دروغ ( که دستگاه روحانیت  تلش کرده است در اذهان تاریخی جا بیاندازد

 )، که گویا اسلم، منشا خدمت، و رشد و تعالی جامعۀ ایرانی، از بدو ورود به این سححرزمین تححا کنححون بححوده اسححت

را، یکبار و برای همیشه، بطور قاطع، به دور انداخت!

 تاریخ حاکمیت  اندیشۀ اسلمی بر جامعۀ ایران، از همان آغاز، همراه با تحجر، واپححس گححرائی، تجححاوز و غححارت، زور 

 گوئی و حق کشی، خرافه پروری، مقابله با عقل و خرد و دانش و هنر، در همهء جلححوه هححای ترقححی انسححانی بححوده

 تمامی تاریخ حاکمیت اندیشۀ اسلمی بر جامعه ایران، به روشنی، نشححانگر دگردیسححیِ جححامعه، از راسححتی و است!

 درستی به ریاکاری و دروغ، از شهامت و جسارت به خفت و خواری و ذلت، از دانش دوستی به جهل و خرافه و

!توهم، از ستایش تعالی به دریوزگی و پس رفت است

  به عنوان نمونه، تمامی اندیشمندان و دانشمندان بحزرگ ایرانحی، از ابحن سحینا و ابوریححان و رازی و خیحام گرفتحه، تحا

 حلج و فردوسی و عین القضات و بسیاری دیگر، یا مجبور به تظاهر به دین داری، درعین ناباوری بدان بودنححد،

 دینححی کححه مجموعححۀو یا اگر جسارت کرده، اعتقاد خویش آشکار نمودند، پوست از ایشان برکنده شد. به راسححتی! 

 علححوم را در قححران جمححع محی پنداشححت، چگححونه محی توانسحت زکریححای رازی، و جححابر  ابححن حیححان، در دامححان خححود

بپروراند؟

  دینحی کحه در همحان بحدو ورود بحه سحرزمین ایحران، تمحامی منحابع علمحی را بحه آتحش کشحانده، از جمجمحۀ اندیشحمندان،

 دانشمندان، و هنروران، مناره بر پاداشته، و از خون ایشححان، آسححیابها  را بححه حرکححت واداشححته بححود، چگححونه مححی

 توانست بستر سازِ رشد و شکوفائی رازی و خیام باشد؟ درسححت برعکححس!!، آنچحه بحه تاریححخ اندیشحه ایرانحی، در

ِ  ایرانححی، بححا بربریححت  هزار و سیصد سال گذشته هویت می بخشد، دقیقححا، روحِ تقابححل، و سححتیزِ فرهنححگ خردگححرای

اندیشه و عملکرد مذهبی بوده است! 



 فرهنگ و هنر اسحلمی؟! بزرگحترین دروغحی بحوده اسحت کحه دسحتگاه روححانیت شحیعه، توانسحته اسحت بحر اذهحانآری، 

 و درست آنچه امروز، دستمایهء ملت ایران، در یک نوزائی بححزرگ اسححت، نشححانه گرفتححن همیححن بسیاری، بنشاند!

 باور، و دروغ بزرگ است!

 . جامعهء ایران، به یک نوزائی تمام عیححار احتیححاج دارد. ایححننوزائی اجتماعی، بدون نوزائی فلسفی، امکان ناپذیر است

 تجدید حیات، چه بخواهیم، چه نخواهیم! اتفاق خواهد افتاد. به همانگونه که در اروپا اتفاق افتاد. غرب در گذر از

 اندیشمندان اروپائی، هرگز نمی توانستند بدون تعیین تکلیف با خدا واین پل توانست به شاهراه تمدن گام بگذارد. 

  جوردانو برونو ها، لوتر ها، ولترها، فرانسیس بیکن هانمایندگانش، به تکلیف خود در برابر انسان، دست یابند.

 ) بخوبی بر این نکته واقف بودند که، بدون آنکه به نقد آشکار خداباوری، دین،1و دکارت ها و اسپینوزاها و... (

 و دستگاه روحانیت، و شرعیات آن بپردازند، قادر نخواهند بود اذهان اجتماعی را، به سمت دگرگونی در نگاه بححه

 هستی و جایگاه انسان، سوق دهند. هم از اینححرو بححود کححه ابتححدا بححه نقححش روحححانیت و دسححتگاه کلیسححا پرداختححه، و

سپس، با وجود همۀ خطراتی که تهدیدشان می کرد، خدا و پیامبرانش را، به نبردی سرنوشت ساز فراخواندند! 

 فویربححاخ، هگححل و سحپس مححارکس... و نحوام چامسححکیِِ امححروز، نححتیجهء طحبیعی حرکححتی سحت، کححه پیشححگامان رنسححانس

 ! ( در غیححر اینصححورت،نوزاد محدرنیته، از رححمِ رنسحانسِ فلسحفی، زاده خواهححد شححدآغازیدند. این حقیقتی ست که 

 جامعۀ مدرن، تنها کاریکاتوری از مدرنیسم خواهد بود ). جامعۀ روشنفکری ایران، این حقیقت را بایححد دریابححد، و

 تمامی اندیشه های محافظه کاری که امححروز، همچنححان سححعی دارنححد،با شهامت و جسارت، گام در این راه بگذارد. 

 به هر دلیلی، حریم دین و اعتقاد دینی مردم را، غیر قابححل تعححرض و نقححد آشححکار معرفححی کننححد، چححه بخواهنححد، چححه

  اگر پیشححگامان رنسححانس نیححزنخواهند، در برابر رهائی مردم ایران، از یک اسارتِ خفت بار تاریخی، ایستاده اند!

 می خواستند مرزها را محترم بشمارند، قطعا غرب هنوز هم، به شکلی از اشکال، شاهد تعرض دین،! بحه عرصححۀ

حیات اجتماعی اش بود!

 مساله این است: (( دین )) یا (( حقوق انسانی ؟))، اینحدو بحا هحم جمحع ناپذیرنحد!!!. پحذیرش هحر کحدام، بحه معنحی نفحی 

 دیگری ست. این، همان حقیقتی ست، که حتی اگر جمهوری اسلمی از بین بححرود، ولححی ایححن مسححئله لینحححل بححاقی

 . جامعۀ ایران، باید بتواند (( انسانِ دارای حححق )) را بححهبماند، جامعۀ ایران،  گام به عصر نوزائی نخواهد گذاشت

 رسمیت شناخته، حیطۀ زندگی اجتمححاعی را، از تمححامی آثححار و اندیشححۀ دینححی، پححاک نمایححد. جححز ایححن، هیححچ راه حححل

 نمی توان با یک حکومت مستبد دینی مبارزه کرد، اما تمحامی آن سححاختارِ فکحری و عقیححدتی،دیگری وجود ندارد! 

!که چنین نظامی   بر آن بنا شده است را ، نادیده گرفت، و با دیدۀ احترام به ان نگریست



  امروز، گروهی بر آنند که: (( حساب فلسفۀ دین، و دین اسلم را، باید از نظامهائی همچون جمهحوری اسحلمی ایحران،

 عربستان، پاکستان، افغانستان و ... جدا کرد )). عده ای می گویند: (( آنچه در جمهوری اسحلمی بححدان عمححل محی

 شود، ربطی به دین اسلم ندارد! و این نظرات و عملکرد، بر خلف فرامین این آئین الهی ست! )). گروهی دیگححر

می پندارند : (( اسلم حقیقی ! هیچ قرابتی با آنچه در جمهوری اسلمی می گذرد، ندارد! )) و ...

 همۀ این جریانات، یا بر اثر نا آگاهی، یحا بحه جهحت مصحلحت!، و یحا از روی غحرض و محرض و نیحات پلیحد سیاسحی، در

 تلشند  تا با جمهوری اسلمی، به عنوان نظامی مستبد، و نه دینی! برخورد شود، و اصول ایححدئولوژیک آن زیححر

 سوال نرود. چرا؟ دقیقا بدانجهت کحه اصحلِ (( دیحن ))، بحرای آنحان نیحز، متضحمن منحافعی خحاص اسحت. آنحان نیحز،

 ریاکارانه عمل کرده و می خواهند از ابزار دین، در آینده، به گونه ای دیگححر، در جهححت تحمیححق تححوده هححا اسححتفاده

 آنچه در جمهحوری اسحلمی محیکنند. هم از اینروست که به هر شکل، حاضر نیستند به  این حقایق اشاره کنند که 

 گذرد، دقیقا، و نعل به نعل، منطبق بر تعالیم قحران، و منحابع نظحری دیحن اسحلم اسحت! قحوانین مجحازات اسحلمی ،

 قصاص، سنگسار، محدودیت حقوق خانوادگی و اجتماعی زنان و... هر آنچه جمهوری اسلمی تلش کرده و مححی

 اگر کس، یا کسان، و یا گروههائی، ایححن نظححر را قبححولکند که اجرا نماید، همه، منطبق بر آیات صریح قران است. 

 ندارند، یا قران را نخوانده اند، و یا از نص صریح احادیث و روایات بی اطلعند، و یا خححود را بححه نفهمححی زده! و

  همحۀ روشحنفکران، وظیفحۀ وجحدانی، و تحاریخی دارنحد تحا بحا صحراحت،اغراض خاصی را دنبال محی کننحد. امحروز

 جسارت و شجاعت ( برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشححته، در مسححامحه بححا خرافححات و افکححار ارتجححاعی و آئیححن

 های منسوخ )، به نقد اصل دین، و اعتقاد دینی، و نظامهای بر آمده از چنین آئین هححائی، پرداختححه، ارتبححاط چنیححن

آموزه هائی را، با نظامهای مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان، افشاء نمایند.

)1(

زیرنویس:

 باید اذعان داشت، که این فلسفه، در عین ارائۀ نظریات موهححوم، غیححر واقعححی، مخححدوش و منسححوخ، هححر یححک، در

 شکل گیری بخشی از عصر روشنگری و نوزائی، سهمی به سزا داشتند.  ایشححان، ماننححد موریححانه هححائی، هححر کححدام

 توانستند گوشه ای از بنای جهل و خرافۀ افکار مذهبی، دینی، و ایده الیستی را جویده، و به فرو ریختححن آن یححاری

رسانند.
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پنجمگام 

صندوق حمایت از اعتصاب

 

 مردم ایران، شرائط دشوار و حساسی را پشت سر می گذارند. جنبحش انقلبحی، بحرای سحرنگونی رژیحم اسحلمی، رو بحه

اعتلست...

 از جملۀ شیوه های مبارزاتی که مردم برخواهند گزید، یکی هم اعتصاب است.

  اعتصابات مختلف، در گوشه و کنار کشور، تقریبآ ناهماهنگ و پراکنده به جریان خواهد افتاد و (( این )) البته طححبیعی

ست!

  روند تحولت بتدریج بحدان سحمت خواهحد رفحت کحه ایحن اعتصحابات بحا سحازماندهی و سحاماندهی بهحتری برگحزار شحود.

 نیروهای شرکت کننده در اعتصابات ( کارگران و کارمندان و... ) با اعتصابات کوتاه مدت و پراکنده، در واقع، به

 تجارب خود برای اقدامات هماهنگ و با تدارک قبلی، می افزایند. از جملۀ این تجارب، که از گذشتگان باقی مانحده

است، مسئلۀ حمایت مالی از اعتصاب کنندگان است.

  اکنون، همه، بخوبی بر این امر واقفند که شرائط زندگی و معیشحتی محردم بسحیار سحخت اسحت. در شحرائطی کحه حقحوق

 بگیران، اکثرا، برای ادامۀ بقای خود، مجبورند دو تا سه برابر حالت عادی فعالیت داشته باشند، چگونه می توان

 انتظار داشت، به اعتصاب بیاندیشند؟! حتی کوتاه مدت! هم از اینروست کححه بایححد بححه تجححارب مبححارزان در گذشححته،

توجه بیشتری مبذول داشت.

  آنچه به خودِ نیروهای شرکت کننده در هر واحد، و یا مجموعه واحد کارگری یححا کارمنححدی در اعتصححاب بححر مححی گححردد،

 ایجاد صندوق حمایت از اعتصاب، امری ضروری و حیاتی ست. بدون ایجاد چنین صندوقی، تدارک اعتصاب، بححی

معناست! 

پیش از اعلم اعتصاب، گروه مالی باید تشکیل شده، مسئولین آن، اقدام به تاسیس صندوق مالی نمایند. 



 صندوق اعتصاب، باید اقدام به جمع آوری کمکهای مالی نماید و تا ایححن کمکهححا بحه سححقف معینححی از اعتبححار و پشححتوانه

 کافی برای حمایت از اعتصابیون، از نظر تعداد شرکت کننححدگان، و مححدت زمححان اعتصححاب نرسححیده اسححت، از اعلم

 آمادگی،  باید  خودداری کند. مدت زمان اعتصاب از قبل باید روشن باشد. اعتصابها می تواننححد فرسایشححی باشححند،

 یعنی کوتاه مدت، مثل برای دو ساعت، یحک روز و ححداکثر دو هفتحه! ایحن امححر، بسحتگی بحه تحوان مححالی صحندوق

حمایت از اعتصاب دارد.

 اعتصابات باید هدفمند باشند، یعنی خواستهای مشخصی را مطرح و تحا رسحیدن بحه آن خواسحتها ادامحه یابنحد. ایحن نحوع

اعتصابات باید دو ویژگی داشته باشند:

  محوفقیت- شکل گسترده داشته باشند، بدین معنی که حداقل، بیش از دو واحد کحارگری یحا کارمنحدی را در بحر گیرنحد.1 

 . در تححدارک اعتصححاب، رهححبران اعتصححابی، بایححد قبل،اعتصاب، در گرو شعاع و گستردگی و مححدت زمححان آن اسححت

واحدهای مختلف را از جهت مدت زمان و میزان مقاومت و توان مالی، توجیه کرده باشند.

 . بر این اسححاس،مهمترین نقش را در اعتصاب هدفمند، تامین مالی اعتصابیون و خانواده های ایشان، بازی می کند- 2

 مدت زمانی نسبتا طولنی، باید به پر کردن صندوق اعتصاب پرداخت! این کمکها باید توسحط خحود اعضحای واححد

 کاری، در زمانی که مشغول بکارند ( به شیوۀ صندوق بیمه ) ارائه شود. منبع دیگر می توانححد در خواسححت کمححک

از واحدهائی باشد که به هر دلیل، در اعتصابات شرکت ندارند. 

 و اما مبارزان خارج از کشور چه کمکی می توانند بکنند؟ 

 نظر به پراکندگی نظری، و همچنین پراکندگی جغرافیائی ایرانیان در خارج از کشور، راه حل منطقی و واقعگرایانه  محی

 تواند این باشد کححه هححر حححزب یحا جریححان سیاسححی، بطححور مسحتقل، راسححا اقححدام بحه ایجححاد صحندوق حمححایت مححالی از

 اعتصابیون، نماید. در اینصورت اعضا و هواداران آن جریان، با توجه به اعتمادی که بححه تشححکیلت خححود دارنححد،

 می توانند کمکهای خود را به صندوق مورد نظر خویش واریز نمایند. در ادامححه هححم، ایححن کمکهححا، محی توانححد بحاز

بطور مستقل، و از راههائی که خود این جریانات تعیین می کنند، به دست اعتصابیون برسد. 

 راه حل دیگر، ایجاد (( صندوق واحد بین المللی حمحایت از اعتصحاب در ایحران )) اسحت. متولیحان ایحن امحر، محی تواننحد

 حقوقدانان شناخته شده ایرانی در خارج از کشور، و یححا کححانون نویسححندگان ایححران  در تبعیححد، باشححند. ایجححاد چنیححن

 صندوقی ، امری حیاتی، در پیشبرد مبارزات مححردم میهنمححان در جهححت سححرنگونی رژیححم جمهححوری اسححلمی و پححی

ریزی نظام دمکراتیک آینده است. نظر رهبران سیاسی  را به تامل در این موضوع مهم جلب می نمایم!
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ششم گام

  چگونگی تشکیل حکومت جدید

طرح پیشنهادی به رهبران اپوزیسیون 

ِ  مردم است! اما اِعمال این حق، توسط یک تودۀ بسی شسسکل، غیسسر ممکسسن اسسست. بسر ایسسن اسسساس  حق حاکمیت، از آن

 است که اشکال مختلفی برای اجرایی کردن این حق، پیشسسنهاد میشسسود. دمکراتیسسک تریسسن شسسکل اِعمسسال ایسسن حسسق در

دوران کنونی، واگذاری آن به احزاب و گروههای سیاسی است. 

 احزاب، که هسر کسدام، یسک طبقسه، و یسا طبقسات و گروهبنسدیهای اجتمساعی را، نماینسدگی میکننسد، بسر اسساس برنسامه

 ( پس از سرنگونی جمهوری اسلمی )، به مشخص و مدون، قادرند تا در یک مبارزه مسالمت آمیز، یعنی انتخابات

 دفاع، و اجرایی کردن حقوق موکلین خود، توسط ابزاری بنام دولت، بپردازند. در نتیجه، شکل گیری حاکمیت جدیسسدِ

 ِ احزاب، قابل تصور نیست!  برخاسته از آراء مردم، بدون حضور آزاد، و با برخورداری از امکانات برابر

 حکومت از هر نوعی که باشد، پست ریاست حکومت در آن، مقام و پسسستی تشسسریفاتی اسسست و فاقسسد قسسدرت سیاسسسی.

 آنچسسه در رابطسسه بسسا نسسوع حکسسومت اهمیسست دارد، محتسسوای آن، یعنسسی نسسوع رژیسسم سیاسسسی ( دیکتسساتوری (( فسسردی یسسا

 جمعی ))، شورایی، و یا پارلمانی ) و نوع رژیم اقتصادی ( سرمایه داری یا سوسیالیستی، متمرکز یا غیر متمرکسسز،

دولتی یا خصوصی یا ترکیبی از دو نظام ) است که این محتوای حکومت را قانون اساسی مشخص خواهد کرد. 

 بنا بر این، تعیین نوع حکومت، به معنای تعیین نوع رژیم حقوقی ( سیاسی - اقتصسسادی نیسسست )، بلکسسه تنهسسا تعییسسن

 که پس از تعییسسن حسسد و حسسدود نماد وحدت یک ملت است. تعیین رژیم حقوقی یا حق حاکمیت، حق مسلم مردم است،

 سیاسسسی و نظسسام آن در قانون اساسی، به احزاب تفویض می شود و ایشان مطابق بسسا منسسافع ملسسی، نسسوعی از برنسسامه

ارائه می دهند. طرح هایشان را مطابق با آن، و در صورت بدست گرفتن قدرت، را پیشنهاد،  اقتصادی

 



 ِ  رژیم سیاسی و اقتصسسادی اسسست کسسه قسسانون اساسسسی آن را تعییسسن و مشسسخص مطابق با آنچه آمد، دولت، مجری نوع

 کرده است. از این منظر، احزابی که قدرت را در زمان محدود در اختیار می گیرند، ملزم به تطبیق برنامه های خود

 با محتوای حق حاکمیت ملی مندرج در قانون اساسی هستند. دولتها، تنها زمانی قادر به نقض رژیسسم مشسسخص شسسده

در قانون اساسی می باشند که به تشکیل مجدد مجلس موسسان اقدام نمایند. 

 تغییسسر قسانون اساسسی، تنهسسا از طریسق مجلسس موسسسان، و همسه پرسسی بسر سسسر نتایسسج بدسست آمسده از کسسار مجلسسس

موسسان، ممکن خواهد بود.

 در صورت پیش آمدن چنین ضرورتی، دولت، خود، راسا، قادر بسسه اعلم فراخسسوان بسسرای تشسسکیل مجلسسس موسسسسان

 نیست، بلکه دولت موظف است درخواست خود را به مجلس ملی کشور ارائه داده، در صورت تصسویب درخواسست،

توسط  نمایندگان مردم، اقدام به برگزاری انتخابات نماید.

طرح پیشنهادی:

 در مرحلۀ اول، پس از سقوط جمهوری اسلمی، شورای موقت حکومتی، به مدت یکسال قدرت را بدست مسسی گیسسرد

 )1.(

                                                          *** 

 فراخوان برای تشکیل شورای موقت حکومتی، باید توسط (( نماد وجدان عمومی )) یعنی کانون نویسندگان ایسسران،

 صادر شود. به دلیل شرایط سرکوب در داخل کشور و خطراتی که اعضای کانون نویسندگان ایران را تهدید می کند،

 بخش خارجی کانون، یعنی کانون نویسندگان ایران در تبعید، با مشورت با بخش داخل، این اختیار را خواهسسد داشسست

که بیانیۀ فراخوان برای تشکیل شورای موقت حکومتی را صادر و اجرایی نماید.

 شورای موقت حکومتی، متشسسکل از نماینسسدگان احسسزاب سیاسسسی ( هسسر حسسزب، دو نماینسسده ) اسسست. شسسرط لزم بسسرای 

 پذیرش نمایندگان احزاب در این تشکل، ارائۀ برنامۀ مدون، در سه زمینۀ اقتصسساد، سیاسسست ( داخلسسی و خسسارجی ) و

 فرهنگ است. بر این اسسساس از ورود احزابسسی کسسه فقسسط بسسر روی کاغسسذ وجسسود دارنسسد، بسسه شسسورای مسسوقت حکومسستی،

 جلوگیری شده، از سسسوی دیگسسر، ایسسن اطمینسسان خسساطر بسسه مسسردم داده مسسی شسسود کسسه احزابسسی کسسه قسرار اسسست در آینسسده

 سرنوشت کشور به آنان واگذار شود، برای ادارۀ مملکت، دارای طرح و برنامه هستند، همچنیسسن، بسسا ارائه برنسسامه،



 مردم قادرند تا در انتخاب نوع حکومت، و سپس دادن اختیار به احزاب برای تشکیل دولت، در آینسسده، یعنسسی پسسس از

گذار از دورۀ یکساله، بر اساس شناخت، در هر نوع همه پرسی و انتخاباتی، شرکت کنند. 

 و اما چه تضمینی وجود دارد که شورای موقت حکومسستی و مصسسوبات آن، نیازهسسا و علیسسق مسردم را در رسسیدن بسه

آمالشان پاس دارد؟

  تنها یک گروه ناظر بی طرف، که قسادر باشسسد مصسسوبات غیسسر دمکراتیسسک ایسسن شسسورا را لغسسو نمایسسد، مسی توانسسد ایسسن

 ِ  تصسسمیمات شسسورای ضمانت را بوجود آورد. این گروه ناظر، نباید هیچگونه منافع مستقیم و غیر مستقیمی در نسسوع

 موقت حکومتی داشته باشد. تنها نهادی که می تواند به عنوان (( نماد وجدان عمومی )) در جلسسسات شسسورا شسسرکت

 کرده و با حق وتو بر مصوبات نظارت کند، کانون نویسندگان ایران است. پیشنهاد مشخص نگارنده، عضویت ثسسابت

 سه عضو منتخب هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، به عنوان اعضای ناظر است. اعضای ناظر، حق دخسالت در

 مبساحث و تصسمیم گیریهسای شسورای مسوقت را نخواهنسد داشست، امسا بنسابر قضساوت خسویش، اگسر مصسوبات شسورای

 ِ  این مصسسوبات خواهنسسد بسسود. ایسسن حسسق، حکومتی را خلف منافع عمومی مردم و کشور تشخیص دادند، قادر به وتو

 انحصارا، در اختیار نمایندگان کانون نویسسسندگان خواهسسد بسسود و نسسه هیچیسسک از نماینسسدگان عضسسو در شسسورای مسسوقت

حکومتی.

 شورای مسسوقت حکومستی وظیفسه دارد از هسسر گسسونه دخسالت کشسورهای بیگسانه در رونسسد شسسکل گیسسری حسساکمیت نسوین

 جلوگیری نماید. احزاب خاطی از این اصل، توسط اعضای ناظر، شناسائی، معرفی و از عضویت در شسسورای مسسوقت

حکومتی ( با کسب اکثریت آراء اعضاء )، محروم و اخراج خواهند شد.

مرحلۀ دوم، وظائف شورای موقت حکومتی در طی یکسال حاکمیت موقت عبارتند از: 

   - معرفی هیات وزیران و رییس دولت موقت، از بین اعضای خود، برای انجام وظائف وزارتخانه هسسا و امسسور1  

 کشوری و لشگری، تا زمان شکل گیری حاکمیت نوین ( که طبیعتا آخریسسن مرحلسسۀ آن، شسسروع کسسار اولیسسن دولسست در

حاکمیت جدید خواهد بود ).

   - فراهم آوردن شرایط به جهت برگزاری همه پرسی ( رفراندوم )  تعیین نوع حکومت. این همه پرسی می باید2 

 حداکثر تا چهار ماه پس از آغاز بکار شورای موقت حکومتی، صورت پذیرد. شورای حکومتی موظف است تمسسامی



 امکانات رسانه ای و تبلیغاتی را با استفاده از بودجه عمومی، بطور مساوی و برابر در اختیسسار احسسزاب، گروههسسا و

 سازمانهای مدافع انواع حکومت، قرار دهد، تا آنها با استفاده از این امکانات، به تشریح محتوای نوع حکومتی که

 مبلغ آن هستند، بپردازند. احزاب، سه ماه وقسست خواهنسسد داشسست تسسا در مسسورد ویژگیهسسای نسسوع حکسسومت مسسورد نظسسر،

فرهنگی ). نظام اقتصادی، گرایش روشنگری نمایند: ( رژیم سیاسی،

 بر این اساس، همه پرسی، زودتر از سه ماه، پس از آغاز بکار شورای حکومتی، و همچنیسسن دیرتسسر از چهارمسساه، 

 برگزار نخواهد شد. بر برگۀ همه پرسی، باید تمامی انواع حکومت درج گردد، تا مردم بشکل کامل آزاد، و از میسسان

 انواع حکومت، و با شناختی که پیش از این بدسسست آورده انسسد، بسسا زدن ضسسربدر در چهارخانسسۀ برابسسر نسسوع حکسسومت

مورد نظر، انتخاب خود را اعلم نمایند.

 شمارش آراء با نظارت نمایندگان شورای موقت حکومتی، کانون نویسندگان و سازمان ملسسل متحسسد ( از هسسر ارگسسان 

 یک نماینده) و در یک مرکز واحد ( که توسط شورای موقت حکومتی محل آن مشخص خواهد شد) صسسورت خواهسسد

 پذیرفت. صحت نتیجۀ همه پرسی باید به تأیید هر سه نمایندۀ نساظر برسسد. عسدم رضسایت هسسر ارگسسان، بسه معنسی لغسو

نتیجۀ همه پرسی خواهد بود. در اینصورت، بفاصلۀ بیست روز پس از اعلم نتایج، همه پرسی تجدید خواهد شد. 

همانطور که قبل ذکر شد:

 بسسا تسسوجه بسسه اصسسل (( حسسق حسساکمیت از آن مسسردم اسسست ))، تعییسسن نسسوع حکسسومت، در همسسه پرسسسی، جنبسسۀ نمسسادین 

 توسط مجلسسس مؤسسسسان رژیم سیاسی، نظام اقتصادی، گرایش فرهنگی ) ( سمبلیک ) خواهد داشت و محتوای آن (

 و در قانون اساسی معین خواهد شد. بر این اسسساس، حکسسومت نسسوین، هسسر عنسسوانی کسسه داشسسته باشسسد، حسسق حسساکمیت،

 توسط برگزیدگان احزاب سیاسی اعمال خواهد شد، و به صورت دوره ای، با برگزاری انتخابات آزاد، تغییرکسسرده، و

 یا تجدید خواهد شد. بر این اساس، رییس حکومت با هر عنوانی، یک نماد و یک سمبل است و فاقد هر گونه قدرت

سیاسی، و قدرت سیاسی، در اختیار رئیس دولت و وزرای او، برای یک دورۀ محدود خواهد بود.

   - سومین وظیفۀ اصلی شورای موقت حکومتی، فراهم آوردن شرائط، برای برگزاری انتخابات مجلسسس مؤسسسان3

 است. مجلس مؤسسان، وظیفۀ تدوین قانون اساسی جدید را بسسر عهسسده خواهسسد داشسست. انتخابسسات مجلسسس مؤسسسسان،

 حداکثر به فاصلۀ یکماه پس از برگزاری همه پرسی انتخاب نوع حکومت، باید صورت پذیرد. بر این اساس، احزاب



 یکماه فرصت خواهند داشست تسا بسه معرفسی نامزدهسای خسود ( بسا اسستفاده از امکانسات برابسر رادیسو - تلویزیسونی در

سراسر کشور ) بپردازند.

 انتخابات بر مبنای استانی صورت خواهد پذیرفت و هر استان بر مبنای، هسسر صسسد هسسزار نفسسر یسسک نماینسسده، ظرفیسست 

 معرفی نماینده برای مجلس موسسان خواهد داشت. تمسسامی اتبسساع ایرانسسی، بسسدون تسسوجه بسسه نسسژاد، مسسذهب، قسسومیت و

 جنسیت، به عنوان شهروند محسوب شده، صاحب یسسک رأی خواهنسسد بسسود و هیچگسسونه امتیسساز، از هیسسچ نظسسر، بسسرای

قوم، طایفه، منطقه، مذهب و گروه خاصی، در نظر گرفته نخواهد شد.

 صحت نتیجۀ انتخابات مجلس مؤسسان نیز، باید همانند همه پرسی فوق الذکر، به تأیید سه نمایندۀ مسسذکور( نماینسسدۀ

 شورای موقت حکومتی، نمایندۀ کانون نویسندگان، نمایندۀ سازمان ملل متحد ) برسد. لزم به ذکر است کسسه حضسسور

 نمایندۀ سازمان ملل، تنها به جهت کسب مشروعیت بین المللی برای حاکمیت جدید است. این نماینده حسق هیچگسونه

حکومتی نخواهد داشت. دخالتی در روند کار ارگانهای شورای موقت

 مجلس مؤسسان، بلفاصله پس از اعلم نتایج انتخابات، کار خود را آغاز خواهد کرد و حداکثر تا سسسه مسساه پسسس از 

 آغاز بکار، موظف است، قانون اساسی جدید را، توسط شورای موقت حکومتی، در معسسرض نظسسر عمسسومی بگسسذارد.

  خود را به قانون اساسی جدید، اعلم خواهنسسد کسسرد. لزم بسه ذکسسر اسسست، مردم در یک همه پرسی، رای آری یا خیر

 شورای موقت حکومتی موظف است، قانون اساسی جدید را به جهت مطالعه شهر وندان، حداکثر تسسا دو هفتسسه پیسسش

 از برگزاری همه پرسی ( رفراندوم قانون اساسی )، بسه تعسسداد هسسر خسسانواده یسسک نسسسخه، چسساپ، و توسسسط پسسست، بسسه

رایگان، در اختیار همۀ اتباع و در همۀ نقاط  کشور قرار دهد.

   - پس از تعیین نوع حکومت و تصویب قانون اساسی، شورای موقت حکومتی موظف اسسست تسسا بسسر اسسساس مفسساد4

 قانون اساسی نوین، ساختار حکومت جدید را اجرائی نماید. تشکیل مجلس ملی، تشکیل دولت جدید و تعیین ریاست

 قوۀ مجربه و تعیین رییس دیوانعالی کشور، که روند و شسکل تعییسن و انتخسساب آن در قسسانون اساسسی مشسخص شسسده

 است، باید تحت نظارت شسورای مسوقت حکومستی صسورت پسذیرد. پسس از تشسکیل دولست جدیسد، کسار شسورای مسوقت

حکومتی و دولت موقت ( که در طی یکسال مسئولیت امور اجرائی را بر عهده داشته ) به پایان خواهد رسید.

در پایان، بنظر می رسد ذکر نکته ای ضروری باشد: 



 ارتش و قوای مسلح زمینی، هوائی و دریائی، در تمامی مدت یکسال حکسسومت مسسوقت، موظفنسسد، بسسر اسسساس فلسسسفۀ 

 وجودی شان، به حفاظت از مرزهای کشور و حفظ ثروتهای ملی از تعسسرض و دسسستبرد بیگانگسسان پرداختسسه و از هسسر

 گونه دخالت در شکل گیری حاکمیت جدید خودداری ورزند. آنان، مانند هر شهروند دیگر، صاحب یک رأی خواهنسسد

 بود و بدینوسیله در تعیین سرنوشت خود، مانند اتباع دیگر دخالت خواهند داشست. پلیسسس نیسز موظسف اسسست در طسی

 اینمدت به حفظ آرامش داخلی و تسسامین امنیسست و آسسسایش مسردم پرداختسه، از جهست گیسری بسر لسه یسا علیسه نیروهسای

سیاسی بپرهیزد.

                                                             *** 

  می تواند تشکیل شود و نقش رهسسبری جنبسسش را بعهسسده گیسسرد و  - شورای موقت حکومتی، پیش از سرنگونی،1 

 پسسس از سسسرنگونی، وظسسایف اجسسرائی خسسود را بسسه انجسسام رسسساند. بسسر ایسسن اسسساس، مفسساد ذکسسر شسسده در مسسورد وظسسائف

 حکومتی ، مربسسوط  بسسه پسس از سسسرنگونی اسسست، امسسا فراخسسوان مربسسوط بسسه تشسسکیل ایسسن شسسورا، از هسسم اکنسسون قابسسل

اجراست.

                                                   

هفتم گام

نبرد برای آزادی

 همانگونه که پیش بینی می شد، جنبش ملت ایران برای آزادی، هر روز نسبت به روز قبل، عمق بیشتری مححی یابححد. بححا

 تعمیق این جنبش، صف بندی نیروهای اجتماعی نیز روشن تر مححی شححود. اکنححون دیگححر بوضححوح مححی تححوان دیححد کححه در

 یکسو رژیم اسلمی و نیروهای وابسته، سرمایه داران نوکیسه و دللهحا، بخشحی از تحوده هحای متححوهم مححذهبی و عقححب

 افتادۀ روستائی و شهرستانی قرار دارند، و در سوی دیگر، کارگران و کارمندان، طبقه متوسط شهری، روشححنفکران و

دانشگاهیان و نویسندگان و هنرمندان.



 شعارها نیز وضوح بیشتری یافته است. اکنون دیگر توده های معترض به حاکمیت  دروغ و جنایت و سححفاهت و نکبححت

 و ذلت و حمحاقت و خیحانت، بحدون هیچگحونه تحوهمی، بنیانهحای فکحری و سحاختاری حکحومت را نشحانه رفتحه انحد و بحه

صراحت، خواهان نابودی سیطرۀ سی ارتجاع بر میهن خویش هستند.

   در این میان اما، دستگاه روحانیت، بعنوان ستون فقرات رژیم اسلمی، همچنان غرق در توهمات خححویش اسححت و بححر

 این دروغ سی ساله که مردم خواهان جمهوری اسلمی هستند، پای می فشارد. نیروهای گرداگرد این دستگاه نیز که با

 قدرت و ثروت، پیوندهای عمیقی بر قرار کرده اند، با توهم تداوم سیطرۀ خود، بوسیلۀ نیروهححای اطلعححاتی و امنیحتی و

انتظامی و نظامی، همچنان از حاکمیت دستگاه روحانیت بر ارکان قدرت سیاسی، حمایت می کنند.

 حوادث ماههای اخیر، و بخصوص وقایع عاشورا، مسیر آینده حرکت بسوی آزادی را بخوبی روشن می سححازد. جححامعه

 روحانیت، دستگاههای حکومتی و نیروهای امنیتی، چه بخواهند، چه نخواهند، شاهد گسححترده تححر شححدن و عمححق یححافتن

 کشمکشها، در آینده، خواهند بود. نوع شعارها و شیوۀ برخححورد مححردم نشححان مححی دهححد کححه روزهححای سححختی در انتظححار

 خائنان به ملت ایران و متولیان جنایات سی ساله است. حرکحت محردم نشحان محی دهححد کححه ایحران بحزودی شحاهد یکحی از

 عمیق ترین و خونین ترین انقلبهای جهان خواهد بود. هیچ توهمی در اینمورد وجود ندارد و هیچگححونه تمهیححدی قححادر

به جلوگیری از آن نیست! 

آیا راه حلی برای خروج حکومت از بحران وجود دارد؟ 

  شواهد به پرسش فوق، پاسخ منفی می دهد. رژیم، تمامی پلهای پشت سر را خراب کرده اسححت و بححر توهمححات خححویش

پای می فشارد. بنابراین، تنها راه برونرفت از بحران، فروپاشی کل این ساختار است.

 رژیم اسلمی، اکنون در تلش است نیروهای واپس ماندۀ اجتماعی حامی خحود را بحه صححنه بیحاورد، بلکححه بتوانحد بححا 

 ایجاد سپر انسانی، حاکمیت خود را تداوم بخشد. آنها تلش می کننححد تححا حححتی بقیمححت ایجححاد جنححگ داخلححی، و قححرار دادن

 ، اما وقایع اخیر نشححان مححی دهححد کححه ملححت هوشححیار ایححران، ایححنمردم در برابر هم، چند صباحی دیگر، بر سر کار بمانند

آخرین ترفند را نیز شناسائی کرده و به آن تن نخواهد داد.

 نبرد برای آزادی، به روزهای سرنوشت ساز نزدیک مححی شححود. بنححا برایححن وقححت آن رسححیده اسححت کححه سححپاه پاسححداران،

 نیروهای امنیتی و همچنین کارمندان دستگاههای رسانه ای و تبلیغاتی رژیم، به ایححن بیاندیشحند کححه آیححا محی خواهنححد در



 کنار دستگاه روحانیت و مافیای اقتصادی بایستند و با این ساختار، به ورطۀ نابودی سححقوط کننححد، یححا اینکححه سرنوشححت

 خود را با این دستگاه اهریمنی قطع کرده، و بسوی ملت خویش باز گردند؟ زمان زیادی برای اتخاذ تصمیم باقی نمانححده

 88است...                                                      دیماه 

 

جنبش رهبری مسئلۀ

 از جملۀ موضوعات مهم مطروحه در هر جنبش و حرکت سیاسی – اجتماعی، مسئلۀ رهححبری، شححرائط

 آن و چگونگی پذیرش این رهبری، توسط مردم است. در همین ابتدا باید ذکر کرد که موضوع رهححبری

 و ویژگیهای آن، در انواع جنبشها، متفاوت است، به زبان دیگححر، رهححبری یححک حرکححت کححارگری، یححک

 اتحادیه صنفی و یا یک انجمن احقاق حقوق زنان، با رهبری یک جنبش سراسری اجتماعی، که اغلحب

 منجر به نوعی انقلب می شود، تفاوت ماهوی دارد و اینها را نباید با هم در آمیخت. آنچحه مححورد نظححر

 این نوشتار است، همین مورد آخحر، یعنحی رهحبری آنچنحان جنبشحهائی اسحت کحه در بحر گیرنحدۀ حرکحت

 گسترده طبقات، اقشار، صنوف و توده های شهری و روستائی، در جهت یک تحول عمیق اجتماعی –

سیاسی است که اغلب موجب تغییر رژیمها و حکومتها می شود.

  لزم به ذکر است که پدیحدۀ رهحبری جنبشحهای از پیحش طراححی شحده و سحاختگی موسحوم بحه انقلب؟

نارنجی!! نیز، مورد نظر این مقاله نیست. 



؟رهبری یعنی چه

   طحرح  ، بحا   هحدایت گحام بحه گحام محردم   و   سحازماندهی  ،   سحاماندهی  رهبری یک جنبش اجتماعی، به معنحی 

   ارائه برنامححۀ جححایگزین   و   شححعارهای ملمححوس  ، در قححالب طححرح   منسححجم و روشححن خواسححتهای تححوده ای

 بال بردن سطح آگاهی. رهبری جنبش، در عین حال، به معنی ( بجای آنچه قرار است نفی شود ) است

  در زمینه های مدیریت سیاسححی، اقتصححادیپرورش کادرهای متخصص شرکت کننده در جنبش و مردم

و فرهنگی نیز هست.

 رهبری جنبشهای اجتمححاعی، کححاری تححدریجی، مححداوم، و همححراه بححا سححنجش دائمححی ظرفیححت تححوده هححا و

.هماهنگ ساختن این ظرفیتها، با شعارهای تاکتیکی، است

 انتخححاب آنچنححان روشححهائی در مبححارزه اسححت کححه بححا رهبری یک جنبش اجتماعی، همچنیححن بححه معنححای 

 . بعنححوان مثححال، اگححر رهححبر و یححا رهححبرانکمترین هزینه، بیشترین دستاوردها را نصیب توده هححا سححازد

 جنبش به این نتیجه برسند که شرکت در یک تظاهرات نشسته در خیابان، بححازدهی بیشححتری نسححبت بححه

 یک اعتصاب در محل کار دارد و ضرر کمتری را از جهت آسیبهای اقتصادی متوجه خححانواده هححا  مححی

کند، حتی اگر  این فکر خلف میل و نظر خود ایشان باشد، باید آنرا توصیه و مطرح کنند و بالعکس!

 !شرائط رهبری 

 شرائط رهبری یک جنبش را از دو جهت می توان بررسی کرد : 

الف: ویژگیهای شخصیتی یک رهبر یا رهبران 

ب : چگونگی پذیرش رهبر یا رهبران از جانب مردم 

؟یک رهبر چه ویژگیهائی باید داشته باشدالف: 

یک رهبر، باید عمیقأ به کاری  که می کند، اعتقاد  و باور داشته باشد.-1



 یک رهبر باید همواره به منافع مححردم و مصححالح آنهححا بیاندیشححد و منححافع فححردی خححود را-2

کامل فراموش کند! 

 رهححبر جنبححش، بایححد بطححور دائم در جهححت ارتقححای اطلعححات خححود، در همححۀ حححوزه هححای-3

 سیاست و اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مدیریت و سازماندهی و برنامه ریزی

و شناخت همه جانبه جامعه خود و دیگر جوامع، بکوشد.

    و  اخلقی  ،   راستگو  ،   منعطف   و در عین حال    قاطع  ،  با اراده  ،   منظم  ،   دقیق  یک رهبر باید  -4

    باشد   میهن دوست   و  مردم دوست  ،   شجاع   و   شهامت   به عرف و سنن عقلنی اجتماعی، با   متعهد

.  منافع مردم و  میهن را بر هر چیزی ترجیح دهد  و 

 ، پایبندی خود را به آرمانهائی که مطرح می کند و مححردمدر عمل یک رهبر، باید بتواند -5

    آنچه باشد که مردم   نماد  در زندگی خصوصی و اجتماعی،را به آنها فرا می خواند، نشان دهد و 

. را در جهت آن، به مبارزه فرا می خواند

  پایبند به مقررات، قوانین و شرائطی باشد که خود بححرای جنبححش در نظححریک رهبر باید-6

  و در هر لحظه آمادگی داشححته باشححد کححههمواره باید پاسخگوی سوالت مردم باشد. او می گیرد

 در صورت ضعف و عدم پذیرش از جانب توده ها، رهبری را به خود یا افراد صالح تححر و بهححتر

و تواناتر واگذار نماید.

 ، البتححههمواره باید آمادگی داشته باشد که در صف مقدم مبارزه قرار گیححرد یک رهبر،  -7

 این به معنای پیشواز و استقبال از مرگ  و یا خود را در تیررس دشمن قرار دادن نیست، بلکححه

 آمادگی برای قرار گرفتن در کنار مردم، شنیدن صدای آنها از نزدیک و شرکت در نبردبه معنی 

 توده ها باید احساس کنند رهبر و سازمانگر ایشحان، از خحود آنهحا و در میححان. روزمرۀ آنهاست

 امنیت رهبر، نبایححد. البته اینکار طبیعتأ باید با  در نظر گرفتن تمهیدات امنیتی باشد. اما آنهاست

.مانع شرکت وی در جنبشهای اعتراضی  و در گیری از نزدیک با امر پیشبرد مبارزه باشد



  یححک رهححبر واقعححی، یک رهبر، نباید از دستگیری، زندان، شکنجه و یا مححرگ بهراسححد!-8

! باید همواره خود را برای قرار گرفتن در بدترین موقعیتها، آماده کند

  یک رهبر باید  بتواند با تفکر عمیق و مشورت دائم با زبده تریححن، آگححاه تریححن، صححادق-9

 در. او  بهترین تاکتیکهای مبارزاتی را برگزیده و پیشنهاد کنححدترین و شجاع ترین افراد جنبش،

  و بححا عححدم تحححرک بموقححع خححود، تححوده هححایهیچ مرحله ای از مبارزه، نباید از مردم غافل شححود

شرکت کننده در مبارزه را دچار سرگردانی و سر در گمی کند.

.هرگز نباید به توده ها دروغ بگوید و یا حقیقت را فدای مصلحت کندیک رهبر، -10

             

:چگونگی پذیرش رهبر از جانب مردم

 

 اشتباه راهبردی اکثر رهبران شکست خورده، این بوده اسححت کححه قحدرت تشححخیص مححردم را   

!دستکم گرفته اند

  اما حقیقت چیست؟ حقیقت اینستکه: مردم همه چیز را می فهمند، مردم همه چیححز را مححی داننححد

 و مردم قادرند  همه چیز را بخوبی تشخیص  داده و عمل و عکس العمل نشان  دهنححد، چححرا کححه

 مردم بر اساس منافع و مصالح خود حرکت می کنند و در طححی زمححان، آن کححس و  کسححانی را بححر

 می گزینند که ایشان را در جهت رسیدن به آمحال و آرزوهحا و خوشحبختی شحان، گحامی بحه پیحش

 ! آنها ممکن است برای مدتهای طولنی سکوت کننححد و هیححچ نگوینححد، ممکححن اسححت موقتححأبراند

 ایححنفرد، افراد یا نیروئی را بر کشند و یا برعکس، در جهت کنار گذاشتن ایشان حرکت نماینححد. 

 اعتماد و!... واقعیت را همۀ رهبران سیاسی باید بپذیرند که مردم به  کسی چک سفید نمی دهند

 اعتقاد مردم به رهبران تا زمانی است که این رهبران در جهت پیشبرد منافع جامعه حرکححت مححی

 . آنها بسیار صبور هستند. برای مدتها، افراد و جریانها را تحححت نظحر مححی گیرنحد و در یحککنند

 مردم، فرد یا افححراد و یححا جریانهححائی را بححه جهححتدورۀ طولنی مدت، به ایشان امتیاز می دهند! 



 رهبری می پذیرند که صداقت، درستی، فداکاری، آگاهی، کارائی، مدیریت و برنامه هححای ایشححان

 . اگر چه مردم در کوتاه مدت ( از منظر تححاریخی ) ممکححن اسححت دچححاررا، عمل محک زده باشند

 خطا شوند، اما بسیار زودتر از آنچه تصور می شود، به خطای خود پی برده و قضاوت خححویش

  نتیجۀ فکر و عمل رهححبر و رهححبران را، بسححیار زود، دررا تصحیح می کنند، علت آنهم اینستکه

.زندگی روزمره، لمس می کنند. بنا براین، در قضاوت، و در دراز مدت، نمی توانند خطا کنند

 مردم کسی را به رهبری بر می گزیند کحه نمحاد ایسحتادگی در برابحر قحدرت ححاکم باشحد. در عمحل

 حاضر به سححازش. نشان داده باشد که قادر است به معضلت جنبش، پاسخ بموقع و صحیح دهد

 .برنححامه داشححته باشححد بححرای مبححارزه و آینححدۀ جححامعه، .بر سر منافع، مصالح و آیندۀ آنهححا نباشححد

  برای جان، زندگی  و هستی ملت ارزش قائل باشححد.قدرت طلب و خود محور و خود پسند نباشد

  بححه هححویت تححاریخی و فرهنگححی میهححن خححود.متعهد به دفاع از مملکت در شرائط بحرانی باشدو 

 بححه حححاکمیتو  معتقححد بححه آزادی هححم میهنححانش باشححد .احترام بگذارد و آمادۀ حراست از آن باشد

 ... مردم  از گذر زمان  و در طی مبارزات خود، همححواره در جسححتجویمردم، ایمان  داشته باشد

 چنین فردی هسحتند و مطمئنحأ اگحر بحا او روبحرو شحوند، ححتی اگحر وی، خحود نخواهحد، او را بحه

رهبری بر می گزینند! 

  بسیار اتفاق افتاده است که در جنبشها، فرد یا افرادی ظاهرأ ناشناخته، به سرعت شناخته شده

 و در مقام رهبری و  هدایت حرکت مردم نشسته انححد و یححا افححرادی بسححیار مشححهور و مطححرح، از

 رصد دائمی  رهبران از سوی مححردمرهبری جنبشها کنار گذاشته شده اند. این پدیده، نشاندهندۀ 

 است . هر رهبری که  این موضوع اخیر را نادیده بگیرد، حتی اگححر موقتححأ بححه رهححبری برگزیححده

شده باشد، بسیار زود کنار گذاشته  شده و مشروعیت خود را از دست  خواهد داد.

 مردم همواره بدنبال یک رهبری واقعی برای جنبش خود  هستند، اما این رهبر را جز از طریق 

 ،همراه با مردم، گام به گام. آنکس که قادر باشد تجارب زندگی مبارزاتی خویش، بر نمی گزینند



 ، نشان دهد که می تواند امید مردم را باور و بارور کند، به رهححبری برگزیححده  خواهححددر عملو 

شد! 

                                                  1-5-1388

مبارزهء سیاسیدر مشروعیت اخلقی 

 

 پایبندی به اخلق در مبارزهء سیاسی، بخصوص در جهانی که بورژوازی و ارزشهایش، برآن حاکم است، کمی غریححب

  مبححارزهء بححدون پایبنححدی بحه اصححول تثحبیت شححدهءبنظر می آید! اما آن واقعیت، بهیچوجه نحافی ایححن حقیقححت نیسححت کححه:

  و هر چقدر هحم بحا تحوپ و تانحک تبلیغحاتی و روضحهء نظحری آن را حمحایتِ  در بین بشریت، پشیزی نمی ارزد! اخلقی

کنیم، قادر نخواهیم بود که این فرزند نامشروع همآغوشی فرصت طلبی و خیانت را غسل تعمید دهیم!!

 

 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، بخشحی از جریانهحای سیاسحی در جهحان، کحه در ححد فاصحل خل 

 موجود در بین دو بلوک قدرت، به بندبازی مشغول بودند! بعلوهء جریانات سححرخورده از مبححارزهء آرمححانی و همچنیححن

 آنانی که اظهار پایبندی به افکارچپ برای ایشان، تنها، سکوی پرتاب بححه قححدرت بححود، در یححک دگردیسححی آشححکار و بححی

 هححر چحه از، پرده، به چنان ورطه ای از انحطاط سیاسی در غلتیده اند که واقعحأ حیحرت انگیزمحی نمایححد. بحر ایحن اسحاس

ِ  جهان آرمانها و آرمانگرائی فاصله می گیریم، تو گوئی به همان میزان،   سقوط در منجلب سیاست بازی و حقه بححازی

دستیابی به قدرت، به هر قیمت، سرعت و شدت بیشتری می گیرد.

 

 جریاناتی که تا دیروز، دشمنان خود را به عحدم پایبنحدی بحه اصحول اولیحه اخلقحی و انسحانی در مبحارزهء سیاسحی متهحم

 کرده، و درست بر همین اساس، قدرت ایشان و حاکمیت شان را فاقد مشروعیت قلمداد می کردند، اینک، خود به همححان

موارد اتهام، آویزان می شوند، بلکه از خوان قدرت، سهمی ببرند.

 آنها می گویند؛ دشمنان ما، شکنجه و اعدام می کنند و حقوق اولیه و مدنی ما را زیر پححا مححی گذارنححد، بححر ایححن اسححاس، 

 قدرت ایشان فاقد مشروعیت است و باید بزیر کشیده شود! تا اینجای کار، البتححه کححه ایشححان حححق دارنححد و تلش آنهححا در



 جهت احقاق حقوق، البته که مشروع و اخلقی است، ولی مشکل از آنجا شروع می شود که ایححن مبححارزین راه آزادی و

 عدالت، در راه رسیدن به اهداف مشروع خود، می خواهند از وسائل و ابزار نامشروع و غیر موجه استفاده کننححد! ایححن

ابزار نامشروع عبارتند از؛

 

 (( یاری طلبیدن، و تکیه و وابستگی به نظامها و دولتهائی که خود، قدرتهائی فاقد مشروعیت، و حامی نظامهححای غیححر

مردمی و غیر دمکراتیک هستند.

  وجاسوسحی، بحرای دخحالت در امحور داخلحی کشححور، و تحریححم و بمبححاران محردم، و دعححوت از بیگانگحان و جنگ طلحبی 

پذیرش کمکهای مالی و تدارکاتی از ایشان ( که صد البته فی سبیل ا نمی باشد ! ).

 و ایجاد تفرقه د ربین مردم.پراکندن بذر نفرتو تکیه بر ایده ها و تفکرات نژاد پرستانه و قومگرایانه  

 دشمنی با تاریححخ و ( هم نسبت به شخصیتهای حقیقی و حقوقی و هم گروههای سیاسی )، تهمت و افترا و دروغ گوئی 

 هموطنان خویش، ...)).فرهنگ و هویت ملی

 

 همانگونه که می بینید، آنها چنین می اندیشند که نفس غیر مشروع بححودن حححاکمیت سیاسححی، محی توانححد دلیححل کححافی، و 

 چیزی کحه اتفاقحأ یحک  تنهاتوجیه گر زیرپا گذاشتن همهء اصول اخلقی و مشروع، در مبارزه باشد!!! بی خبر از آنکه؛

 مبارزهء آزادیخواهانه، عدالت طلبححانه و انساندوسححتانه را مشححروعیت مححی بخشححد، همححان میححزان پایبنححدی بححه صححداقت و

درستی و پاک بودن، و انسانی بودن ابزارهائی ست که برای مبارزه انتخاب می شود!

 

 متوسل شد ؟! دروغچگونه می توان حاکمیتی را به دروغ گفتن متهم کرد، آنگاه برای بزیر کشیدن آن دروغگو، به 

  گرفتتهمت و اتهامچگونه می توان حاکمیتی را به نقض آزادی متهم کرد، آنگاه منتقدین خویش را محدود کرد و بباد  

؟!

 چگونه می توان حاکمیتی را به وطن فروشی و غارت و چپاول اموال عمومی و عدم تعهد ملی متهم کرد، ولی خود بححه 

 پرداخت و از دشمنان میهن یاری طلبید و چپاول ایشان را جامهء مشروعیت پوشاند ؟!جاسوسی

 

  از مخالفین جمهوری اسلمی نشان می دهد که چگونه این جریانها، که زمححانی خححود را برخییک نگاه گذرا به مواضع

 پرچمدار شرافت و انسانیت و عدالت و آزادی معرفی می کردند، اکنححون بححه شححبکه هححای جاسوسححی و عملیححاتی دشححمنان



 مردم ایران تبدیل شده اند! جالب اینجاست که رهبران این جریانها اغلب متعجب انححد کححه؛ چگححونه اسححت کححه سیاسححتها و

 برنامه هایشان با عدم اقبال عمومی مواجه میشود ؟! غافل از اینکه نمی دانند مردم، همه چیححز را زیححر ذره بیحن دارنححد!

 مردم ایران، مردمی زیرک و در عین حال، مار گزیده اند!! آنها دیگر به کسی سواری نمی دهند و بحه راحححتی زیحر علححم

کسی سینه نمی زنند !!

 

 جریححان، گروههححای سححیا سححاختهء؛ حزب دمکرات کردستان، سازمان مجاهدینشاید بسیاری از رهبران جریاناتی مانند  

  و فرقه های ریز و درشتی که سر در آخححور امپریالیسححمپژاک، جندا بلوچستان الحواز؟!!!، ملی آذربایجان جنوبی؟!،

  بححه آنهححا ابححراز  استهزاء مردم قححرار مححی گیححرد و نسححبت دارند، خود ندانند که تا چه حد دیدگاههایشان، مورد تمسخر و

انزجار می شود ؟

 آنها تصور می کنند، همینکه جنایات و ظلم حاکمیت را در ویترین قحرار دهنححد، کححافی سححت تححا مححردم خیححانت و جنححایت و 

 خباثت ایشان را در جاسوسی و وطن فروشی، ندیده بگیرنححد !!! و مشححروعیت آنهححا را در مبححارزه بپذیرنححد! در حححالیکه

 مردم ایران، به همان اندازه که حاکمیت غیر موجه جمهوری اسلمی را فاقد مشروعیت می دانند، مبارزهء این گروهها

و فرقه های خائن را نیز فاقد مشروعیت دانسته، از آن منزجرند! 

 

                                                     ***                                                    

هدف، وسیله را توجیه نمی کند! مشروعیت وسیله، به همان اندازهء مشروعیت هدف، اهمیت دارد.

 

 یک گروه سیاسی، اگر بخواهد اعتماد مردم را جلب کند ، راهی ندارد جز اینکه در عمل نشان دهد که؛ حاضر نیست به 

هر وسیلهء نامشروعی برای رسیدن به هدف مشروع خود دست یازد.

 

حقانیت مبارزه، با میزان پایبندی اخلقی شما به شعارهایتان، رابطه مستقیم دارد. 

 

مردم شعارهایتان را می شنوند، اما وقتی می خواهند تصمیم بگیرند، به اعمالتان می نگرند! 

کسی که تخم نفرت می پراکند، نمی تواند داعیه دار مهر و محبت و عدالت باشد! 

 



کسی که نوکری و جاسوسی می کند، نمی تواند به مردم خود، عزت نفس و آزادی و استقلل، هدیه کند! 

 

 وطن فروش، نمی تواند ادعای ملی گرائی و قوم دوستی و صیانت از فرهنگ مردم را داشته باشد !... 

 

                                                        *                                                               

 

مشروعیت اخلقی در مبارزه سیاسی، تنها از طریق پایبندی به فضائل انسانی و استقامت در مبارزه کسب می شود!

 

  تلشو همچنیححن  تعهد نسبت به مردم و سرنوشت و منافع ایشان  واستقلل در اتخاذ تصمیم، صداقت در گفتار و عمل 

 ، بحن محایهء آن رفتححاری اسححت کحه بحرای یحک جریححان سیاسحی،در جهحت بازگردانحدن قححدرت انتخحاب و اختیححار بحه محردم

مشروعیت اخلقی ایجاد می کند! 

 

                                     16_8_1386 


	گام دوم
	 ازجملهء مصائب بزرگی که دیکتاتورها بر مردم تحمیل می کنند، یکی هم این است که ارتباط نسل ها را در زمینه تجارب تاریخی قطع می کنند. قطع ارتباط نسل ها و تهی کردن نسل پرورش یافته در دیکتاتوری، از پشتوانه تاریخی خود، عوارض خطرناکی را در پی دارد که یکی از آنها، تکرار تجارب گذشتگان، در شکلی جدید است. هم از اینروست که همواره نسل ها می آیند و تلاش می کنند و رنج می برند، و جز شکست، محصولی بر نمی چینند!
	مصداق آنچه آمد، همین نسلی ست که اکنون، شصت درصد از ترکیب سنی جمعیت ایران را تشکیل می دهد. نسلی که از گذشته خود، جز انبانی از دروغ و تقلب و جعل، بر پشت ندارد، افسرده و نا امید است، در دنیای اوهام و تخیلات رمانتیک به سر می برد. از واقعیات جهان پیرامون، هیچ نمی داند. نه گذشته را می شناسد، نه از چشم انداز چیزی می داند، مسخ شده است. ایدئولوژی ندارد. آرمان ندارد. قهرمان ندارد! اسطوره هایش را شکسته اند، تا الگو را از او بگیرند، اینچنین است که، خر رنگ کن ها، برای ایشان، یک روزه، قهرمان می شوند و روز دیگر، حیرت زده، در برابر چشمهایشان فرو می ریزند، و جز ناکامی، میراثی به یادگار نمی گذارند. جمهوری اسلامی، غرور و عزت نفس را در این نسل کشته است. آنها را تحقیر کرده است. ریاکارشان کرده است و در دنیای اوهام، رهایشان ساخته است...
	 سالها است که کثیف ترین نظام سیاسی تاریخ ایران، با تزریق افیون دین و خرافه، توان خردورزی صحیح و حرکت بر مبنای هدف را، از این نسل گرفته است. اینک، این نسلِ پریشان و در حال غرق شدن، دست به هر دستاویزی می یازد، بلکه خویش را از گرداب نابودی برهاند! اما...
	 و اما (( این )) یک روی سکه بود! ملت ایران، با تجربه ترین ملت دنیا در مقابله با استبداد است! چرا که تمامی تاریخش، یکسره، همین تقابل برای ادامهء بقاء بوده است. این تجارب، اکنون جزئی از ضمیر تاریخی مردم ماست. در ادبیات، شعر و هنر، و همهء زوایای فرهنگی  ما ریشه دارد. ملت ما، از همان زمان که  مسلمانان، آسیابهای مازندران را با خون جوانان ایرانی به چرخش واداشتند، و از همانزمان  که  سرداران مغول، یک و نیم میلیون نیشابوری را قتل عام کردند و حتی به گربه های شهر هم رحم نکردند، آموخت که حتی اگر یک نفر زنده بماند، قادر است این درخت تناور زخم خورده را، جوانه باشد! چه رسد به امروز که، چه در داخل و چه در خارج از ایران، انبوهی  از انسانهای فرهیخته حضور دارند، که به مدد  همت ایشان، همین نسل تحقیر شده، عزت خود را باز خواهد یافت و پایه های ایران نوین، آزاد و آباد را پی خواهد ریخت.
	 
	و اما در این گفتار، مخاطب من،  رهبران اپوزیسیون و گروههای سیاسی ایرانی، در داخل و خارج از کشورند.
	 سروران من!
	 شما می توانید هدایت نظری و رهبری انقلاب  نوین ایران را بر عهده داشته باشید و برای به انجام رساندن این وظیفهء مهم، راهی جز اتحاد عمل، در پیش روی ندارید. می دانم که شما هر کدام تفکر و آرمان مستقل خود را دارید. می دانم که هر کدام استراتژی خاصی را دنبال می کنید، که تاکتیک هایتان را، با توجه به آن استراتژی، تنظیم می کنید. می دانم که چهارچوبهای تشکیلاتی برایتان مهم است ( و بواقع هم اهمیت دارد ). می دانم که در گذشته با هم مشکلاتی داشته اید و ممکن است انتقادات سختی نسبت به یکدیگر داشته باشید. می دانم که خاستگاه و خواستگاه طبقاتی هر کدام از شما با هم تفاوت دارد و ای بسا در تضاد است و چه بسا حاضر باشید بخاطر آن، به نبرد تا پای جان! با یکدیگر بپردازید ( که اینهم طبیعی ست! )، اما... من فکر می کنم، همهء آنها که به اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مردم سالاری اعتقاد دارند، امروز در برابر رژیمی قرار دارند که به هیچ اصلی اعتقاد ندارد. بر این  اساس حکم عقل و منطق است که بر اساس برنامۀ مدون خود برای آینده ء ایران ( که در آزادی، مورد قضاوت مردم قرار خواهد گرفت )، و با حفظ هویت مستقل خود، در یک پیمان تاکتیکی، اتحاد رهبری جنبش مردم ایران، برای سرنگونی رژیم اسلامی را، پی ریزی کنید!
	 چنین اتحادی، فقط و فقط، با نشست مستقیم و رو در رویِ  رهبران اپوزیسیون، بدون هیچ پیش شرطی، میسر و ممکن است. این کار، سرانجام صورت خواهد پذیرفت، اما در شان ملت بزرگ ایران نیست که در سایۀ حمایت بیگانه ( مانند آنچه بر عراق و افغانستان گذشت ) این امر مهم، صورت پذیرد.
	 بدون ایجاد چنین رهبری، نه هدایت نظری نسل نوین ایران ممکن است، و نه انقلابی که در راه است، به سرانجام موافق با منافع مردم ایران، منجر خواهد شد. تجربه نشان داده است که حتی یک اتحاد عمل کوچک، در یک مقطع خاص، و بر سر یک تاکتیک مشخص، نتایج و دستاوردهای بزرگی می تواند داشته باشد. گام دوم به سوی انقلاب، ایجاد رهبری واحد ( با حفظ استقلال گروههای اپوزیسیون ) است! تردید نکنیم! مردد نباشیم! و در این پیکار بزرگ، متحد باشیم! 
	                                                                                    
	                                                                                   8/12/1382 
	گام سوم
	اکنون، حکومت اسلامی، همچون گرگ زخمی ست، ضعیف و در عین حال، خطرناک! گرگ زخمی را اگر رها کنید، زخمهایش ترمیم می یابد و در اولین فرصت، شما را مورد حمله قرار خواهد داد. بنا براین، زمان، و شیوۀ از پای در آوردن او، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. روش جنگیدن با گرگ زخمی، محاصرۀ او، زخم زدن و گریختن، و نبردی فرسایشی و تدریجی است. این امر، قبل از هر چیز، مستلزم داشتن سازمان است. سازماندهی و نظام کارآمد، گام سوم، پس از ارائه  برنامه، و اتحاد رهبری، است.
	 اما سازماندهی اشکال متفاوت دارد. سازماندهی حزبی و گروهی، با سازماندهی صنفی  و انجمنی، و همۀ اینها، با سازماندهی توده ای، فرق دارد. آنچه مورد نظر این نوشتار است، این مقولۀ  آخر، یعنی سازماندهی توده ای است و در همین نوع از سازماندهی، ساماندهی هسته های مقابلهء شهری، مد نظر است. با توجه به موقعیت فعلی، کاراترین شکل برخورد با جمهوری اسلامی، این شکل از سازماندهی است. بر این اساس، مخاطب نگارنده، جوانان محلات، دانش آموزان، دانشجویان و ارتش میلیونی بیکاران هستند!
	 و اما گروههای مقابلهء شهری را چگونه تشکیل دهیم؟
	 لازم است جوانان عزیزی که در شهرهای بزرگ همچون تهران، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، ساری، رشت و ... زندگی می کنند، به نکات ذیل، توجه لازم را مبذول دارند. 
	بهترین راه مقابله با پلیس و نیروهای لباس شخصی رژیم اسلامی، در شرائط کنونی، سازماندهی گروههای غیر متمرکز محلات است. این گروهها که می توانند بر اساس هسته هائی متشکل از سه تا پنج نفر، و از نزدیکترین دوستان، که شناخت کاملی از یکدیگر دارند، بر پا شوئد، با تقسیم کار مناسب، که بدان اشاره خواهد شد، می توانند نقشی اساسی را، در پیشبرد مبارزات مردم، بازی کنند. هیچ ضرورتی ندارد که این گروهها ( در مراحل مقدماتی )، اقدام به ایجاد  رهبری واحد نمایند. هر محله، در هر منطقه از شهر، می تواند مستقل از محلات دیگر، نیروهای خود را سازمان داده، و بر اساس هدف واحد، که همهء این گروهها را به هم وصل می کند، امرمبارزه با پلیس، و حمایت از حرکتهای توده ای را، به پیش ببرد.
	 وظایف:
	گروههای مقابله با پلیس، وظیفه دارند در حاشیه حرکتهای مردمی ( تظاهرات و اعتصابات، تحصن ها، ... ) حضور یافته، و در صورت لزوم، وارد عمل شوند. اقداماتی که این گروهها باید انجام دهند، عبارتند از:
	 1- درگیر شدن با نیروهای پلیس و لباس شخصی ها
	 2 – خلع سلاح نیروهای مهاجم
	3- سد کردن راه کمک به نیروهای سرکوبگر، که درگیر هستند
	4- رساندن زخمی ها به مراکز درمانی
	5- نجات دستگیر شدگان ، پیش از رساندن آنها به ایستگاههای پلیس
	6- شناسائی لباس شخصی ها و محل اسکان  آنها
	8- شناسائی فرماندهان عملیاتی و اطلاعاتی پلیس و نیروهای امنیتی 
	9- بر حذر داشتن فرماندهان گروههای سرکوب، از اقدام علیه مردم، و تهدید ایشان به مقابله به مثل، و در صورت امکان (( عملی کردن تهدید )) 
	10- در صورت مهیا شدن شرایط، حمله به مراکز تمرکز نیروهای دولتی، اعم از ادارات، مراکز پلیس و نیروهای امنیتی  و اطلاعاتی، پادگانهای سپاه، رادیو، تلویزیون، مخابرات و...
	11- گروههای مقابلهء شهری، باید از هر گونه تعرض به اماکن عمومی ( که مورد استفاده مردم می باشد ) و همچنین اموال عمومی  و خصوصی افراد حقیقی ( مغازه ها، سینما ها  و... ) اکیدا خودداری نمایند و از اینگونه اعمال جلوگیری کنند.
	 این وظائف،  با توجه به شرائط، می تواند گسترش یافته، و (( باز تعریف )) شود. 
	   تقسیم کار:
	 هر گروه محلی، همانطور که ذکر شد، می تواند متشکل از سه تا پنج نفر باشد. در صورت امکان، گروههای محلی می توانند به گروههای منطقه ای، متشکل از چند گروه که از مرکز واحدی رهبری می شوند، ارتقاء یابند، اما باید توجه داشت، آنچه اهمیت دارد (( عمل مشترک )) است. (( واحدهای مقابله )) نباید بیش از حد لزوم گسترش یابند، چرا که ضربه پذیری آنها را، در برابر نیروهای اطلاعاتی ، افزایش خواهد داد. هر گروه، باید یک مسئول تدارکات، یک مسئول تبلیغات، و یک مسئول عملیاتی، داشته باشد. وظائف را می توان مشترکا به انجام رسانید، اما وجود مسئول مستقیم، به جهت برنامه ریزی، ضروری است.
	 مسئول تدارکات، باید امر تهیه پول، و امکانات لازم، در جهت انجام وظائف را، برنامه ریزی کند. به عنوان مثال: چگونگی تهیه وسائل لازم، به جهت ساختن بمبهای بنزینی، که در درگیریها، باید علیه واحدهای نظامی استفاده شود، همچنین محل ساخت و نگهداری این بمبهای بنزینی، و چگونگی رساندن آنها به محل درگیری.
	 مسئول تدارکات باید در جهت بدست آوردن امکانات مالی، و سلاح، از خود دشمن، برنامه ریزی نماید. این نکته بس اهمیت دارد که گروههای مقابله، باید امکاناتِ  خود را از چنگال دشمن بیرون بکشند. حضور در محل درگیری ها، و خلع سلاح نیروهای پلیس، عملی ترین شکل تهیه سلاح است.  بعدها ،  از این سلاحها، می توان در حفاظت از مردم، در تظاهرات، و درگیری، و مقابله به مثل، استفاده کرد. 
	اگر نیروهای پلیس، و لباس شخصی ها، بدانند که چنین گروههائی (( در خفا ))، از نیروهای مردمی حمایت می کنند، در آنصورت، امکان عقب نشینی، و تجدید نظر در برنامه هایشان، افزایش خواهد یافت.
	 مسئول تبلیغات موظف است، امر خبررسانی به مردم، و به گروههای مقابلۀ محلات دیگر، شعار نویسی، و همچنین، نگارش و پخش اطلاعیه،  در مورد نتایج اقدامات صورت گرفته را، برنامه ریزی، و به پیش ببرد.
	 باید توجه داشت، دو امر: خبررسانی، و تهییج مردم، از طریق شعار نویسی، از اهمیت فوق العاده ای  برخوردار است.
	 مسئول عملیات، در واقع، رهبری گروه مقابله را نیز، به عهده دارد. وی وظیفه ساماندهی وظائف، و هدایت برنامه ها را نیز بدوش دارد. همچنین، طراحی نوع مقابله با پلیس، در  شرائط بحرانی نیز، بر عهدۀ وی است. او باید، حتما وظائف خود را، در مشورت با سایر اعضای گروه، به پیش ببرد. در فواصل کوتاه، باید، مسئولیت عملیات را، همه افراد گروه به عهده گیرند، تا از این طریق، توانِ گروه در مقابله با شرائط سخت، افزایش یابد.
	 گروههای مقابلهء شهری، باید به این نکته اساسی توجه نمایند که، وظیفهء آنها، تنها و تنها، حمایت از جنبش مردمی است، و نه مبارزه به جای این جنبش ها. گروههای مقابله شهری، نیروی مدافع جنبش، برای سرنگونی رژیم ضد مردمی اسلامی  هستند. آنها بوجود می ایند: برای اینکه اثر نیروهایِ سرکوبگر رژیم را، خنثی نمایند. تا جنبش، با سهولت بیشتری، به  اهداف خود دست یابد. پیروز و سربلند باشید.
	                                                                
	گام چهارم
	گام چهارم بسوی انقلاب، گسترش نبرد ایدئولوژیک، بمثابه آماده کردن جامعه، برای تغییرات بنیادین در روابط اجتماعی ست.
	 پیش از هر سخنی باید به صراحت بگویم که در جهان واقعی، ( نه ذهنیت و یا خواست ما )، همۀ دولتها، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، چه مدرن و چه غیر مدرن، چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته، چه دمکراتیک، چه استبدادی،... و با هر نوع نِظامی، دولتهای ایدئولوژیک هستند. انسان غیر ایدئولوژیک هم وجود خارجی ندارد! پس یکبار و  برای همیشه، باید القائات خر رنگ کن روشنفکران دست به مزد بورژوازی، و چپ نماهای مکتب نرفته اسبق را مبنی بر ((  دولت غیر ایدئولوژیک )) بدور انداخت! 
	 این جماعت یا نمی دانند ایدئولوژی چیست؟ یا می دانند و خود را به نفهمی می زنند، چرا که منافعشان اینگونه ایجاب می کند.
	ایدئولوژی در کوتاه ترین تعریف، یک مجموعه راهبرد، در زمینه چگونه زیستن در جامعه، است. بنا بر این، مبارزه ایدئولوژیک یعنی: مبارزه بین دو و یا چند مجموعه راهبرد، در زمینۀ اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حقوق، روابط انسانی و مدنی،... که بر اساس یک جهان بینی خاص، در جهت هدایت یک جامعهء انسانی، و یا مجموع جوامع انسانی، شکل می پذیرد. آنچه در رابطه با این راهبردها اهمیت دارد، این است که متضمن منافع و حقوق انسانی، بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی، نژادی، جنسی، مذهبی، زبانی، قومی، ملی و جغرافیائی،... هستند یا خیر؟!
	 بر این اساس، آنچه مبنای قضاوت در مورد انواع ایدئولوژی ( و به طریق اولی، جهان بینی  ) است، میزان پایبندی این تفکرات در حیطهء عمل اجتماعی، به انسان و حقوق برابر، در حوزه های مختلف، بدون توجه به موقعیت ایشان است.
	آنچه به عنوان مبارزه ایدئولوژیک در ایران امروز باید مد نظر قرار گیرد، نبرد بین ایدئولوژی بورژوازی در قالب اندیشه و جهان بینی دینی است، با انواع ایدئولوژی های عدالت طلبانه و آزادیخواهانۀ طبقاتی  که، منافع  و آزادی شان، در تضاد با ایدئولوژی حاکم است. بر این اساس، مبارزه علیه منافع طبقات حاکم، آمیخته با مبارزه علیه قالب فکری آن، یعنی اندیشه دینی است و از آن تفکیک ناپذیر است. هر گونه تلاش در جهت تفکیک این شکل و محتوا، فقط  تلاش برای حفظ منافع طبقات حاکم با، تنها، تغییر شکل نظام سیاسی است.  دین برای این طبقات ( بورژوازی خارج از قدرت، و در موضع اپوزیسیون )، متضمن تأمین، و ادامۀ منافع چپاولگرانه است. به همین دلیل هم از مبارزه ایدئولوژیک طفره می روند و خواهان حفظ اندیشه دینی، در خارج از قدرت سیاسی هستند. تضاد آنها، نه تضاد آشتی ناپذیر با طبقات حاکم، بلکه تضاد بر سر تصاحب قدرت سیاسی، در جهت اعاده سهم خود از غارت، در مجموع گروهبندی و لایه های مختلف بورژوازی است. 
	به عنوان اولین گام در جهت آغاز این مبارزه پر اهمیت، مقاله ای را که در گذشته  به نگارش در آورده ام و در مطبوعات به چاپ رسیده، تقدیم می کنم:
	(( دین )) یا (( حقوق انسانی ))؟ مسئله این است!
	 بحران اجتماعی در جامعۀ  ایران، هر روز عمق بیشتر و ابعاد گسترده تری می یابد، ابعاد مختلف اقتصاد، سیاست، و بخصوص فرهنگ، از چنان تلاطمی برخوردار است، که نمی تواند به تغییراتی گسترده، در موارد مذکور، منجر نگردد. نظام اقتصادی، بی هدف، بی برنامه، دارای ساختار چند وجهی، و سر تا پا گرفتار اختاپوس فساد سرمایه داری دلالی است.
	 نظام سیاسی، دچار از هم گسیختگی، تشتت، و نا امیدی، بدون چشم انداز روشن در تعیین اهداف کوتاه و بلند مدت، و یکپارچگی لازم در جهت اِعمال قدرت دولتی در عرصۀ سیاست داخلی و خارجی ست.
	 نظام فرهنگی کشور، به عنوان مجموعه ای متشکل از آموزش، پرورش، سنن، اخلاق، هنر و ادبیات، زبان، اندیشه ورزی  و... آنچنان به ورطهء سقوط در غلتیده است، که به سختی می توان نمونۀ مشابهی را، در تاریخ کهن سرزمینمان ایران، با آن ، در مقام قیاس گذاشت. همزمان، تحولات تلخِ سالها حاکمیت بلامنازع  قشری ترین و ارتجاعی ترین افکار دینی، آنچنان تکان سختی را متوجه ذهنیت تاریخی ایرانیان، از جهت تامل و اندیشه در باورها، کرده، که تحولی شگرف در همۀ ابعاد زندگی مردم را، اجتناب ناپذیر ساخته است.
	 به نظر می رسد آنچه بیش و پیش از هر چه، در معرض نوک پیکان تحول بزرگ آینده خواهد بود، دقیقا همان چیزی ست که بیش از هزار و سیصد سال، دست در دست نظامهای بهره کش و مستبد، در جهت تحمیقِ ملت ایران، همیاری و همکاری نموده، و دست آخر، خود، حاکم بلامنازع ایفای این نقش صد در صد ضد ملی و ضد مردمی شده است. این پدیده، چیزی نیست جز باور به دین  اسلام، و بخصوص مذهب شیعه، و ساختار حامل آن: (( روحانیت شیعه! )).
	                                                     ***************
	قبل از هر چیز، باید این باور غلط و سراپا دروغ ( که دستگاه روحانیت  تلاش کرده است در اذهان تاریخی جا بیاندازد )، که گویا اسلام، منشا خدمت، و رشد و تعالی جامعۀ ایرانی، از بدو ورود به این سرزمین تا کنون بوده است را، یکبار و برای همیشه، بطور قاطع، به دور انداخت!
	 تاریخ حاکمیت  اندیشۀ اسلامی بر جامعۀ ایران، از همان آغاز، همراه با تحجر، واپس گرائی، تجاوز و غارت، زور گوئی و حق کشی، خرافه پروری، مقابله با عقل و خرد و دانش و هنر، در همهء جلوه های ترقی انسانی بوده است! تمامی تاریخ حاکمیت اندیشۀ اسلامی بر جامعه ایران، به روشنی، نشانگر دگردیسیِ جامعه، از راستی و درستی به ریاکاری و دروغ، از شهامت و جسارت به خفت و خواری و ذلت، از دانش دوستی به جهل و خرافه و توهم، از ستایش تعالی به دریوزگی و پس رفت است!
	 به عنوان نمونه، تمامی اندیشمندان و دانشمندان بزرگ ایرانی، از ابن سینا و ابوریحان و رازی و خیام گرفته، تا حلاج و فردوسی و عین القضات و بسیاری دیگر، یا مجبور به تظاهر به دین داری، درعین ناباوری بدان بودند، و یا اگر جسارت کرده، اعتقاد خویش آشکار نمودند، پوست از ایشان برکنده شد. به راستی! دینی که مجموعۀ علوم را در قران جمع می پنداشت، چگونه می توانست زکریای رازی، و جابر  ابن حیان، در دامان خود بپروراند؟
	 دینی که در همان بدو ورود به سرزمین ایران، تمامی منابع علمی را به آتش کشانده، از جمجمۀ اندیشمندان، دانشمندان، و هنروران، مناره بر پاداشته، و از خون ایشان، آسیابها  را به حرکت واداشته بود، چگونه می توانست بستر سازِ رشد و شکوفائی رازی و خیام باشد؟ درست برعکس!!، آنچه به تاریخ اندیشه ایرانی، در هزار و سیصد سال گذشته هویت می بخشد، دقیقا، روحِ تقابل، و ستیزِ فرهنگ خردگرای ِ ایرانی، با بربریت اندیشه و عملکرد مذهبی بوده است! 
	آری، فرهنگ و هنر اسلامی؟! بزرگترین دروغی بوده است که دستگاه روحانیت شیعه، توانسته است بر اذهان بسیاری، بنشاند! و درست آنچه امروز، دستمایهء ملت ایران، در یک نوزائی بزرگ است، نشانه گرفتن همین باور، و دروغ بزرگ است! 
	نوزائی اجتماعی، بدون نوزائی فلسفی، امکان ناپذیر است. جامعهء ایران، به یک نوزائی تمام عیار احتیاج دارد. این تجدید حیات، چه بخواهیم، چه نخواهیم! اتفاق خواهد افتاد. به همانگونه که در اروپا اتفاق افتاد. غرب در گذر از این پل توانست به شاهراه تمدن گام بگذارد. اندیشمندان اروپائی، هرگز نمی توانستند بدون تعیین تکلیف با خدا و نمایندگانش، به تکلیف خود در برابر انسان، دست یابند. جوردانو برونو ها، لوتر ها، ولترها، فرانسیس بیکن ها  و دکارت ها و اسپینوزاها و... (1) بخوبی بر این نکته واقف بودند که، بدون آنکه به نقد آشکار خداباوری، دین، و دستگاه روحانیت، و شرعیات آن بپردازند، قادر نخواهند بود اذهان اجتماعی را، به سمت دگرگونی در نگاه به هستی و جایگاه انسان، سوق دهند. هم از اینرو بود که ابتدا به نقش روحانیت و دستگاه کلیسا پرداخته، و سپس، با وجود همۀ خطراتی که تهدیدشان می کرد، خدا و پیامبرانش را، به نبردی سرنوشت ساز فراخواندند! 
	فویرباخ، هگل و سپس مارکس... و نوام چامسکیِِ امروز، نتیجهء طبیعی حرکتی ست، که پیشگامان رنسانس  آغازیدند. این حقیقتی ست که نوزاد مدرنیته، از رحمِ رنسانسِ فلسفی، زاده خواهد شد! ( در غیر اینصورت، جامعۀ مدرن، تنها کاریکاتوری از مدرنیسم خواهد بود ). جامعۀ روشنفکری ایران، این حقیقت را باید دریابد، و با شهامت و جسارت، گام در این راه بگذارد. تمامی اندیشه های محافظه کاری که امروز، همچنان سعی دارند، به هر دلیلی، حریم دین و اعتقاد دینی مردم را، غیر قابل تعرض و نقد آشکار معرفی کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، در برابر رهائی مردم ایران، از یک اسارتِ خفت بار تاریخی، ایستاده اند! اگر پیشگامان رنسانس نیز می خواستند مرزها را محترم بشمارند، قطعا غرب هنوز هم، به شکلی از اشکال، شاهد تعرض دین،! به عرصۀ حیات اجتماعی اش بود!
	 مساله این است: (( دین )) یا (( حقوق انسانی ؟))، ایندو با هم جمع ناپذیرند!!!. پذیرش هر کدام، به معنی نفی دیگری ست. این، همان حقیقتی ست، که حتی اگر جمهوری اسلامی از بین برود، ولی این مسئله لاینحل باقی بماند، جامعۀ ایران،  گام به عصر نوزائی نخواهد گذاشت. جامعۀ ایران، باید بتواند (( انسانِ دارای حق )) را به رسمیت شناخته، حیطۀ زندگی اجتماعی را، از تمامی آثار و اندیشۀ دینی، پاک نماید. جز این، هیچ راه حل دیگری وجود ندارد! نمی توان با یک حکومت مستبد دینی مبارزه کرد، اما تمامی آن ساختارِ فکری و عقیدتی، که چنین نظامی   بر آن بنا شده است را ، نادیده گرفت، و با دیدۀ احترام به ان نگریست!
	 امروز، گروهی بر آنند که: (( حساب فلسفۀ دین، و دین اسلام را، باید از نظامهائی همچون جمهوری اسلامی ایران، عربستان، پاکستان، افغانستان و ... جدا کرد )). عده ای می گویند: (( آنچه در جمهوری اسلامی بدان عمل می شود، ربطی به دین اسلام ندارد! و این نظرات و عملکرد، بر خلاف فرامین این آئین الهی ست! )). گروهی دیگر می پندارند : (( اسلام حقیقی ! هیچ قرابتی با آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد، ندارد! )) و ...
	همۀ این جریانات، یا بر اثر نا آگاهی، یا به جهت مصلحت!، و یا از روی غرض و مرض و نیات پلید سیاسی، در تلاشند  تا با جمهوری اسلامی، به عنوان نظامی مستبد، و نه دینی! برخورد شود، و اصول ایدئولوژیک آن زیر سوال نرود. چرا؟ دقیقا بدانجهت که اصلِ (( دین ))، برای آنان نیز، متضمن منافعی خاص است. آنان نیز، ریاکارانه عمل کرده و می خواهند از ابزار دین، در آینده، به گونه ای دیگر، در جهت تحمیق توده ها استفاده کنند. هم از اینروست که به هر شکل، حاضر نیستند به  این حقایق اشاره کنند که آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد، دقیقا، و نعل به نعل، منطبق بر تعالیم قران، و منابع نظری دین اسلام است! قوانین مجازات اسلامی ، قصاص، سنگسار، محدودیت حقوق خانوادگی و اجتماعی زنان و... هر آنچه جمهوری اسلامی تلاش کرده و می کند که اجرا نماید، همه، منطبق بر آیات صریح قران است. اگر کس، یا کسان، و یا گروههائی، این نظر را قبول ندارند، یا قران را نخوانده اند، و یا از نص صریح احادیث و روایات بی اطلاعند، و یا خود را به نفهمی زده! و اغراض خاصی را دنبال می کنند. امروز همۀ روشنفکران، وظیفۀ وجدانی، و تاریخی دارند تا با صراحت، جسارت و شجاعت ( برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته، در مسامحه با خرافات و افکار ارتجاعی و آئین های منسوخ )، به نقد اصل دین، و اعتقاد دینی، و نظامهای بر آمده از چنین آئین هائی، پرداخته، ارتباط چنین آموزه هائی را، با نظامهای مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان، افشاء نمایند.
	(1)
	زیرنویس:
	باید اذعان داشت، که این فلاسفه، در عین ارائۀ نظریات موهوم، غیر واقعی، مخدوش و منسوخ، هر یک، در شکل گیری بخشی از عصر روشنگری و نوزائی، سهمی به سزا داشتند.  ایشان، مانند موریانه هائی، هر کدام توانستند گوشه ای از بنای جهل و خرافۀ افکار مذهبی، دینی، و ایده الیستی را جویده، و به فرو ریختن آن یاری رسانند.
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	گام پنجم
	صندوق حمایت از اعتصاب
	 
	مردم ایران، شرائط دشوار و حساسی را پشت سر می گذارند. جنبش انقلابی، برای سرنگونی رژیم اسلامی، رو به اعتلاست...
	 از جملۀ شیوه های مبارزاتی که مردم برخواهند گزید، یکی هم اعتصاب است.
	 اعتصابات مختلف، در گوشه و کنار کشور، تقریبآ ناهماهنگ و پراکنده به جریان خواهد افتاد و (( این )) البته طبیعی ست!
	 روند تحولات بتدریج بدان سمت خواهد رفت که این اعتصابات با سازماندهی و ساماندهی بهتری برگزار شود. نیروهای شرکت کننده در اعتصابات ( کارگران و کارمندان و... ) با اعتصابات کوتاه مدت و پراکنده، در واقع، به تجارب خود برای اقدامات هماهنگ و با تدارک قبلی، می افزایند. از جملۀ این تجارب، که از گذشتگان باقی مانده است، مسئلۀ حمایت مالی از اعتصاب کنندگان است.
	 اکنون، همه، بخوبی بر این امر واقفند که شرائط زندگی و معیشتی مردم بسیار سخت است. در شرائطی که حقوق بگیران، اکثرا، برای ادامۀ بقای خود، مجبورند دو تا سه برابر حالت عادی فعالیت داشته باشند، چگونه می توان انتظار داشت، به اعتصاب بیاندیشند؟! حتی کوتاه مدت! هم از اینروست که باید به تجارب مبارزان در گذشته، توجه بیشتری مبذول داشت.
	 آنچه به خودِ نیروهای شرکت کننده در هر واحد، و یا مجموعه واحد کارگری یا کارمندی در اعتصاب بر می گردد، ایجاد صندوق حمایت از اعتصاب، امری ضروری و حیاتی ست. بدون ایجاد چنین صندوقی، تدارک اعتصاب، بی معناست! 
	پیش از اعلام اعتصاب، گروه مالی باید تشکیل شده، مسئولین آن، اقدام به تاسیس صندوق مالی نمایند. 
	صندوق اعتصاب، باید اقدام به جمع آوری کمکهای مالی نماید و تا این کمکها به سقف معینی از اعتبار و پشتوانه کافی برای حمایت از اعتصابیون، از نظر تعداد شرکت کنندگان، و مدت زمان اعتصاب نرسیده است، از اعلام آمادگی،  باید  خودداری کند. مدت زمان اعتصاب از قبل باید روشن باشد. اعتصابها می توانند فرسایشی باشند، یعنی کوتاه مدت، مثلا برای دو ساعت، یک روز و حداکثر دو هفته! این امر، بستگی به توان مالی صندوق حمایت از اعتصاب دارد.
	اعتصابات باید هدفمند باشند، یعنی خواستهای مشخصی را مطرح و تا رسیدن به آن خواستها ادامه یابند. این نوع اعتصابات باید دو ویژگی داشته باشند:
	 1- شکل گسترده داشته باشند، بدین معنی که حداقل، بیش از دو واحد کارگری یا کارمندی را در بر گیرند. موفقیت  اعتصاب، در گرو شعاع و گستردگی و مدت زمان آن است. در تدارک اعتصاب، رهبران اعتصابی، باید قبلا، واحدهای مختلف را از جهت مدت زمان و میزان مقاومت و توان مالی، توجیه کرده باشند.
	2- مهمترین نقش را در اعتصاب هدفمند، تامین مالی اعتصابیون و خانواده های ایشان، بازی می کند. بر این اساس، مدت زمانی نسبتا طولانی، باید به پر کردن صندوق اعتصاب پرداخت! این کمکها باید توسط خود اعضای واحد کاری، در زمانی که مشغول بکارند ( به شیوۀ صندوق بیمه ) ارائه شود. منبع دیگر می تواند در خواست کمک از واحدهائی باشد که به هر دلیل، در اعتصابات شرکت ندارند. 
	 و اما مبارزان خارج از کشور چه کمکی می توانند بکنند؟ 
	نظر به پراکندگی نظری، و همچنین پراکندگی جغرافیائی ایرانیان در خارج از کشور، راه حل منطقی و واقعگرایانه  می تواند این باشد که هر حزب یا جریان سیاسی، بطور مستقل، راسا اقدام به ایجاد صندوق حمایت مالی از اعتصابیون، نماید. در اینصورت اعضا و هواداران آن جریان، با توجه به اعتمادی که به تشکیلات خود دارند، می توانند کمکهای خود را به صندوق مورد نظر خویش واریز نمایند. در ادامه هم، این کمکها، می تواند باز بطور مستقل، و از راههائی که خود این جریانات تعیین می کنند، به دست اعتصابیون برسد. 
	راه حل دیگر، ایجاد (( صندوق واحد بین المللی حمایت از اعتصاب در ایران )) است. متولیان این امر، می توانند حقوقدانان شناخته شده ایرانی در خارج از کشور، و یا کانون نویسندگان ایران  در تبعید، باشند. ایجاد چنین صندوقی ، امری حیاتی، در پیشبرد مبارزات مردم میهنمان در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و پی ریزی نظام دمکراتیک آینده است. نظر رهبران سیاسی  را به تامل در این موضوع مهم جلب می نمایم!
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